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نوبت جاپ: اول/ اسفند ۱۳۸۹ 
شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه 
آرايیش صفحات: یاسین محمدی/ آتلیه افراز 
لیتوگرافی/ چاپ/ صحافی: ترنج/ تصویر/ یکتافر 


قیمت: ۳0۰۰ تومان 


تمام حقوق محفوظ است. 
هیچ بخشی از این کتاب بدون اجازه‌ی مکتوب ناشر قابل تکثیر یا تولید مجدد به‌هیج شکلی» ازجمله. 
چاپ. فتوکپی, انتشار الکترونیک: فیلم. نمایش و صدا نیست. 
این اثر تحت پوشش قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان ایران قرار دارد. 


این کتاب احترامی 1 
به پدربزر کم 
که ازلی بود 


و مادرم 
آموخته‌مان کرد 
که با حکایت‌هایش آموخته‌مان کر 
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ی 


«۰ 


اپیزود اول 
صحنه با وری موضعی روشن شده است. میزی در 
وسط صحنه و زنی که پشت میز نشسته است. روی 
میز قوطی‌های سیگار چیده شده است دورتادور پای 
زن ته سیگارهایی به چشم می‌خورد. در گوشه سمت 
راست صحنه یک تابلو نقاشی از مونش [جیغ] دیده 
می‌شود. قیافه زن درهم‌ريخته و آشفته است به‌نظر 
می‌رسد با خود هز گیر انس و درطول اجرای نمایش 
چهره محو و درهم او به وضوح حس می‌شود. فرم 
لباس پوشیدنش از آشفتگی او خبر می‌دهد همه لوازم 
صحنه در خدمت آشوب درونی او قرار دارد. 
و دایره کامل‌ترین اشکال است. [بلند می‌شود چند دور 
تاقصی دور میز می‌زند. ] هر نقطه‌ای, می‌تواند آغازش و 
در عین حال پایانش باشد. [با قوطی‌های سیگار چیزی 
می‌سازد شبیه یک قلعه و با حالت عصبی ناگهان آن را خراب 
می‌کند. تلعلتن: | هی این کتاب‌ها رو ورق ۳ 
این کتاب‌ها رو ورق می‌زد هی می‌زد هی می‌زد. هی 
می‌زد [ناگهان دستش را مقابل صورتش می‌گیرد. ] نزن! 
نزن! باشه دیگه مزاحم مطالعه‌ات نمی‌شم. آخه چرا 
این‌قدر می‌زنی هی می‌زنی» هی می‌زنی: هی آیسن 
کتاب‌ها را ورق می‌زنی [کتابی را در دستش می‌گیرد و 
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همین‌طور عصبی ورق می‌زند تا اینکه برگ‌های کتاب کنده 
می‌شود. کتاب را گوشه‌ای پرتاب می‌کند به سمت قوطی‌های 
خالی سیگار می‌رود آنها را بغل می‌زند و به سختی در دست 
نگاه می‌دارد. ] این سهم من از همه اونه, سهم من از 
مردم [قوطی‌ها را از دستش رها می‌کند. داخل قوطی‌های 
ار فها داوس کرت رال 
یکی‌شان یک نخ سیگار گیر می‌آورد و آتش می‌زند تلوتلو 
می‌خورد و به سیگار یک می‌زند. سیگار را توی هوا نشان 
می‌دهد] اونی که آتیشم زد این نبود [بانخ سیگار 
می‌گریزد انگار دارد با کسی جدل می‌کند] نه بهست 
نمی‌دم... بابا چقدر سیگار #سیی کاسسی وبا مکه داری 
چیکار می‌کنی... صبح شب شب صبح هی می‌کشی 
هی می‌کشی هی می‌کشی [ناگهان به شکل عصبی خود 
را نار می‌کشد] نکش نکش نکش لباسم پاره شد 
[می‌گریزد گوبی لباسش را می‌کشد و او می‌خواهد خود را 
رها کند نور می‌رود در تاریکی گویی لباس از تن درمی‌آورد 
و برای رفتن به بستر آماده می‌شود. ] [در تاریکی به نجوا] و 
ایرد کال رین کال آست, 

با آمدن نور زن را می‌بينیم که همچنان تلوتلو 

می‌خورد و به سیگار پک می‌زند. 

گویی کسی با کلنگی او را می‌کند در خود جمع 

می‌شود باز می‌شود و روی زمین می‌افتد و ناگهان 

چیزی را از زمین می‌کند و مانند کودکی آن را در 

آغوش می‌گیرد انگار کودک می‌گرید آن را بالا و 


پایین می‌برد و در گوشش لالایی می خواند. 


۰ بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


لاله وین مشی:» لالسه‌ی ورین امبی» لاله‌کن 
خونین منی. [می‌نشیند و روی صندلی کودک انگار کتاب 
شده باشد شروع می‌کند به خواندن آن. بلند می‌خواند. ] در 
میدان شهر تورینو فردریش انگلس نبچه ناگهان 
بازوان خود را دور گردن اسب پیری که به گاری 
بسته شده بود حلقه می‌کند و غوغایی به راه 
می‌اندازد و نیچه دوازده سال همچنان نرم و آرام 
مانند کودکان, ناتوان از هرگونه فکر منسجم بر لبه‌ی 
هستی به زندگی ادامه می‌دهد. و گویی: امبیی 
هو مقیل آو قراز فارد.هست‌ها وا به گرفن اسب گرم می زنل و 
زیر ضربات شلاق به خود می‌پیچد ] به سراغ اسب‌ها که 
می‌روید زن‌ها را فراموش نکنید. [دور میز یورتمه 
می‌دود. زن به آهستگی قدم‌هایش را کُند می‌کند و شروع 
می‌کند به شمردن آنها] دو. ر میء فاء سل لاء سی. [در 
جای مرد] قدم‌هاتو نشمار کتاب‌ها را نگاه کن [گویی 
نمایشگاهی است با انگشت روی کتاب‌های خیالی روی میز 
می‌زند؟] اینو بخون این یکی هم خیلی جالبه» 
یادداشت‌های زیرزمینی... [زن اگهان کتاب خبالی را 
می‌قاپد و مانند کودکی آن را تکان‌تکان می‌دهد, روی میز 
می‌جهد و کودک را مانند پرنده‌ای به سمت تماشاگران پرواز 
می‌دهد] آقایان من, حالا می‌خوام برای شما از خحودم 
تعریف کنم برایم فرقی نمی‌کند که گوش بدهید یا 
نهد گنه چشرا نمی توالستم اپه وت خشره 


ون پ. استرن؛ نیچه - عزت‌اللّه فولادوند 
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بی‌مقداری درآیم. برای شما خواهم گفت چندین 
مرتبه خواستم خودم را در حد حشره‌ای ناچیز 
حساب کنم میسرم نشد. آقایان من واقعاً می‌گویم, 
قسم می‌خورم که بسیار دانستن یک جور مرض 
است. ناخوشی است. ناخوشی درست و حسابی 
است. برای رفع حوایج زندگی. دانایی معمول 
انسانی عادی بیشتر از حد کفایت است. یعنی نصف 
با سه چهارم از دانستنی‌هایی که فردی تحصیل کرده 
دارد. برای مردمان این قرن نکیت» این مقدار دانسش 
موجبات دو یا سه برابر معمول بدبختی و صدمه 
رها یقلت بد با شود ورد ارب 
می‌جهد قوطی‌های سیگار را به دور خود می‌چیند و وسط 
آنها می‌نشیند. ] همه‌ی اون کتاب‌هارا چید دور 
خودش و بعد همه چیزو با خودش آتیش زد. گر 
گرفت» سوخت. سوزوند» همه چیزو سوزوند... 
سول سوق موز رما داوه استخوان‌هام را 
می‌تر کونه [درخود جمع می‌شود همچون جنینی در رحم 
مادر. بلند می‌شود می‌جهد روی میز دست‌هایش را باز می‌کند 
گویی می‌خواهد پرواز کند. چشم‌هایش را می‌بندد نور 
می‌رود. صدای بسته شدن دری آهنی مانند در زندانی به گوش 
می‌رسد. صدای ترمز ماشینی می‌آید درهدای ماشین برای 
لحظه‌ای باز و به‌سرعت بسته می‌شود. اندک نوری پشت سر 


زد روشن می‌شود سایه‌هایی نمایان می‌شود صدای فریاد 


- یادداشت‌های زیرزمینی. داستایفسکی 


۲ بیوگرافی حادثهای که در جمجمه اتفاق افتاد 


صدای مرد ۱ 
زن 
صدای مرد ۱ 
زن 
صدای مرد ۲ 
ژن 
صدای مرد ۱ 
زن 
صدای مرد ۲ 
زد 


صدای مرد ۱ 


زن 


صدای مرد ۲ 


زد 


صدای مرد ۱ 


مردی از راهی دور درصحنه می‌پیچد. ی ی یلم زن پشت 


میز نشسته است. نوری از روبرو بر او می‌تابد ور چشمانش 


. را می‌آزارد صداي دو مرد به تناوب از بیرون به‌گوش 


می‌رسد. ] 

محاکمه رو خوندی؟ 

محاکمه؟ 

[کلافه] محاکمه کافکا رو می‌گم. 

ها... آره نصفه خوندم 

شب‌ها کجا می‌رفتید؟ 

تعورپ مي‌رفتيم قای بژنيم 

می‌دونی نیچه چطور مرد؟ 

راستی اسبه چه رنگی بود؟ 

واسه چی قدم می‌زدید؟ 

خوب هوا بخوریم باهم حرف بزنیم 

چه فرقی می‌کرد اسبه چه رنگی بود؟ من چی می‌گم 
تو چی می‌گی؟ 

خوب واسه‌ام خیلی جالبه می‌خوام بدونم اسبه 
چطور اسبی بوده که اونو مجبورکرده دستاشو حلقه 
کنه دور کرهش 

خر لو شعونه خرف نمی ژبدید؟ 

خوب تو خونه هم حرف می‌زدیم 

تو خیال می‌کنی من دائره‌المعارف حماقتم... آخه 
عزیزم چه اهمیتی داره اون اسب چه رنگی بوده... 
تو مشکلت به جای دیگه است با همه چیز می‌خوای 


صدای مرد ۱ 
زد 
صدای مرد ۲ 
زن 
صدای مرد ۱ 
زد 
صدای مرد۲ 
زن 


صدای مرد او ۲ 


ز 


بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد | ۱۳ 


سطحی برخورد کنی... می‌دونی من برا فهمیدن 
تشک این واقفا بنه ول دم نو چا 
می‌خوای همه چیزو مثل آب خوردن به‌دست بیاری. 
مگه تو رو مثل آب خوردن به‌دست آوردم؟ 
تو بیرون چی بهم می‌گفتین؟ 
همون چیزاینی که تسو خونه بهم می‌گفنیم 
بعضی‌وقت‌ها هم لمین‌بازی درمی‌آوردیم. مردمو 
کار من قذآشتم: 
خوب این کتاب‌ها هم مثل من‌آن 
نمی‌خوام غیر تو چیزی رو به‌دست بیارم 
پس چرا می‌رفتید تثاتر؟ 
می گفت تئاتر هنر حماقته! 
[می‌خندد] تو احمقی... باید بازیگر تثاتر می‌شدی 
خوب دارم بازی می‌کنم 
ببینم داری ما رو بازی می‌دی؟ 
نه دارم خودم پازی می‌کنم. 
[با هم] احمق! 
نوری که از روبرو می‌تابد خاموش می‌شود. زن کتابی 
را در مقابلش باز می‌کند در حالی که پشست میز 
نشسته می‌خواند. 
بلوغ در هنر بازیگری به معنای درک انسانی دیگر 
است: #اسقالا آدلسر) مد یبود ها اولین شنانسایی 
بازیگر از نقش, به وسیله درک ویژگی های تیپ به 
وجود می‌آید. شخصیت هرچقدر هم که دارای 
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تمایزات فردی باشد. باز هم به یک سنخ و گروه 
اجتماعی تعلق دارد. آدلر از بازیگران می‌خواست در 
زندگی واقعی و آثار ادبی جستجو کنند و ویژگی های 
شخصیت شناسانه آدمها را مورد مطالعه قرار دهند. 
امه کر ال از تیب ها اعساعی گیل کته 
است. به عقیده او در بازیگری باید تا حد امکان از 
خودمان فاصله بگیریم برای دور شدن از خود و 
نزدیک شدن به شخصیت می‌بایست متن را جزء به 
جزء مرور کرد و تمایز خود را از شخصیت دریافت. " 
[زن بلند می‌شود دور میز می‌چرخد و تمرین بدن وبیان 
می‌کند. نور می‌رود با آمدن نور زن روی صندلی به فاصله‌ی 
چند متری از میز نشسته است و به میز نگاه می‌کند چند 
دقيقه ای این نگاه به طول می‌انجامد. ] و دایره کامسل 
ترین اشکال است. [صندلی‌اش را برمی‌دارد و در جایی 
دیگر از صحنه می‌گذارد و دوباره به میز خیره می‌شود. ] هر 
نقطه‌ای می‌تواند آغازش و درعین حال پایان آن 
باشد. [بلند می‌شود با قوطی سیگار چیزی می‌سازد شبیه 
قلعه و با حالتی عصبی ناگهان آنرا خراب می‌کند. ] هی این 
کتاب‌ها رو ورق می‌زنم» هی ورق می‌زنم هی می‌زنم 
هی می‌زنم [در دستش گویی شلاقی است. ] می‌زنم 
می‌زنم 


۱- شخصیت پردازی از دیدگاه استلا آدلر- مجله هثر شماره ۵۳ 


صدای مرد 


زد 
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ضربات را محکم و با شدت می‌زند صدای مردی که 
می‌رسد. 
جرا می‌ژنی... خ. یم مد م‌ اون اسب بیچاره رو؟ 
زن شلاق را بالا می‌گیرد و به هر طرف ضربه می‌زند 
گویی می‌خواهد شلاقش را پرتاب کند به جانب 
صداء می‌چرخد و مدام ضربه می‌زند. می‌نشیند و به 
آرامی می‌گرید. 
همشون سفیدن, سفید سفید هیچی توشون نوشته 
نشده. من دارم تو همه‌ی این سفیدها غرق می‌شم 
من دارم توی همه‌ی این سفیدی ها محو می‌شم دارم 
پاک می‌شم. 
هم می‌آمیزد و با هر صدایی زن در خود فرو می‌رود. 
من صد بار می‌گم رادیکال ۲. رادیکال ۲. رادیکال ۲. 
رادیکال ۲. رادیکال ۲. رادیکال ۲. 
محاکمه رو خوندی. 
داری ما رو بازی می‌دی؟ 
[لطیف و اغواگر] شما پروردگار بازیگری هستید برای 
رسیدن به نقش باید بی پروا باشید 


۱۶ بیو گرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


صدا 


صدا 


صدا 


فروید بازیگری پعنی افشای ناخوداگاه. ناخوداگاه 
سرکوب شده و میل به خودنمایی که درکودکی 
بسختی سرکوب شده بازیگر تتاتر یک تیار الیست: 
بخاطر همین است که برشت با پيشنهاد فاصله 
گذاری دراثر هنری سعی کرد نمادهای بیماری را 
در روی صحنه برای تماشاگر از بین ببرد. 

مشکل شما اینه که اندازه ها از دستتون در رفته 
فرش خونه‌ی شما ۱۲ متر نیست. بازده منتر و ۵۸ 
سانتی مت تخت شما دو متر نیست. دومتر و ۳ میله. 
دوش حموم. فشای خالی کتابهای تو کتابخونه 
خونتون جقدر؟ می‌بینی اندازه‌ها از دستتون دررفته. 
کیوموگدیا آسسب سپاخشن فا لد پسرووی وین 
سرگردان خواهد بود. 

ده بار میگم این یک چپق نیست. این بک چپق 
ای غمت هرم گری زان اسبچه های نجیب خزری و 
تدت هلاهل زیبای تراشیده‌ی پیکر اسبان ترکمنی.! 


صدای بازیگر فیلم ناصرالد ین شاه من باه نيستم. سوت گاو 


(- شعری از ابرهیم رئیسی 


صدا 


بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد | ۱۷ 


۵ تال 


صدای خسرو شکیبایی در فیلم پری هیچ می‌دونستی من نا 


زد 


بحال دختری به خوشگلی تو ندیده بودم 
با این حماقتت باید بازیگر تئاتر میشدی. 
اگر بخواهیم به صورت ساختاری به این نمایش نگاه 
کنیم. مسلما مهمترین ضعف اون رو باید در 
بازیگری جستجو کنیم. 
زن که درخود جمع شده است و از حجم صداها که 
دیگر قابل تشخیص نیست کلافه. اگهان از جا 
می‌پرد دو دستش را روی فوششن. می‌گذارد و جیخ 
می‌کشد جیغی شبیه به تابلو مونش. 
گورتون گم کنید بیشرفها؛ جانیها... شما مغزتون 
این شمایید که باید از من فاصله بگیریدا خضوب 
می‌دونم که توی اون نگاه مشفقانتون چی خوابيده. 
یه زن» یه زن خوابیده. [چشمهایش را می‌بندد گویی دارد 
به یک ملودی گوش می‌دهد.] فقط من با خودم تنها 
بگذارید. 


با چشمهای بسته دراز می‌کشد گویی مرده است نور 
می‌رود» کسی با چراغ قوه وارد صحنه می‌شود. شاید 
خود زن باشد نور در جای جای صحنه می‌افتد. اما 
اثری از زن نیست. چراغ قوه عصبی توی تمام زاویه 
ها می‌چرخد. دیگر چیزی را نشان نمی‌دهد. تنها 
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نوراست که مائند خطی دیده می‌شود. موسیفی جیغ 
داری اوج می‌گیرد و فرود می‌آید اثری از نور چراغ 
قوه نیست. تاریکی مطلق. صدای بلند شیهه اسبی به 
اسب‌ها دور می‌شود. 


اپیزود دوم 

درنور ضعیف صحنه میز و صندلی را می‌بينم و یک 
دستگاه ماشین تایپ و چند قوطی خالی سیگار 
ورق‌هایی که از دور میز به پایین افتاده‌اند. ضمنا چند 
جلد کتاب روی میز دیده می‌شود و یک دستگاه 
تلفن قدیمی مشکی رنگ. مردی پشت میز نشسته 
سیگار برلب دارد و درحال تایپ کردن است. پشت 
سر او کتابخانه ای قرار دارد و درسمت دیگر یک 
تابلو نقاشی از مونش (جیغ) دیده می‌شود. درسمت 
راست صحنه پنجره ای دیده می‌شود مرد به صندلی 
تکیه می‌دهد متن تایپ شده را از توی دستگاه خارج 
می‌کند و شروع می‌کند به خواندن. 


کر که هیر مس کی وف ویس رش از 
خطراست که خود را برتر از دیگران ببیند و از 
انتقادی که بر جامعه دارد. به مثابه یک ایدئولوژی 
برای منافع شخصی خود سوء استفاده کند. مشاهده 
گر منزوی به اندازه‌ی کسی که فعالانه در مسائل 
اجتماعی شرکت می‌جوید. درگیر حوادث می‌شود 
منتها امتیاز او در آگاهی ات که به در گیریش داردو 
ثبر فران آزادق کوک نو سحلودی که در دالسکم 


۰ بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


چنین چیزی نهفته است. او مجبور می‌شود حالتی 
سردوخشک به خود بگیرد که متمایز از آن سردی و 
خشکی بورژوازی نیست. 

از افول آموزش و پرورش دم می‌زنيم با این همه 
نثرمان با صنعت فرهنگ سازی هم صدا می‌شود 
بدون انکه از آن خبر داشته باشیم. تسلیم شدن 
زندگی به فراشد تولید همچون یک سر افکندگی 
چیزی از انزوا و گوشه گیری بر همه کس تحمیل 
می‌کند که مابه غلط آن را نتیجه ی حاصل از 
انتخاب برتر خود در نظرگرفته ایم.! 


تلفن کنار دستش شروع می‌کند به زنگ زدن اما او 
بی توجه به آن پشت میزش می‌رود و شروع به تایپ 
کردن می‌کند ناگهان رو به تلفن می‌کند و بی آنکه 
گوشی را بردارد. 
[با فریاد] نمی‌توانم لعنسی من امشب نمی‌تونم از 
پشت این میز تکون بخورم. 
تلفن همچنان به زنگ زدن خود ادامه می‌دهد. 
تو فکر می‌کی من یه الافم مثل خودت.. بهت گفتم 
پام که توی آپارتمانم بذارم نه تو رو می‌شناسم نه 
هیچ کس فنگه‌ای رو»... بیین به و ربطی ندارد که 
من چقدر این کتابها رو ورق می‌زنم [گویی که کسی 
دارد با او صحبت می‌کند] آره فرض کن اونها رو بیشتر 


- اخلاق صغیر- تثودور آدرنو 
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از تو دوست دارم که چی؟ می‌خوای چی رو اببت 
کنی؟! گفتم نمی‌خواد تو منو محاکمه کنی؟ بجای 
محاکمه کردن من بشین محاکمه رو بخون [گویی 
می‌خواهد از زیر حرف نفر فرضی در برود] نه نه نه من 
نمی‌خوام به هیچ جا برسم اگه می‌خواستم به جایی 
برسم این راه و نمی‌اومدم من همه حرفهای تورو 
می‌دونم. پس تمرکز منو بهم نزن و دیگه ام ایین جا 
زنگ نزن [شروع می‌کند به ادامه تایپ کردنش تلفن 
همچنان زنگ می‌زند] باشه اما این دفعه دیگه مشل 
همیشه صحبت نمی‌کنم [گوشی تلفن را برمی‌دارد] 
لعنتی چرا دست از سرم بر نمی‌داری چرا نمی‌ذاری 
واسک پاقم: اسمیا آنراز ده من ایی آزازکس اه 
وبگیرم که تو راحتم بذاری [ناگهان در جایش خشک 
اش می‌زند] نه نه! ببخشید! با شما نبودم [چند لحظه 
مگ میک ] مین به مقاداری سل هوشر یسک که 
زد له تعاضی, پیت من دارم کمومگن می‌ کلم 
اره فقط چند روز بهم فرصت بدین... ببینید شما 
باید شرایط منو درک کنید... من که مقاله ژورنالیستی 
نمی‌نویسم... آقای عزیز من برای ایسن پوروپوزال 
رفتم یک واحد آپارتمان کرایه کردم... زندگیم 
وتعطیل کردم... من معذوریت های شما رو درک 
گرب که نی تمد مین و سرایطلی گپیسام که 
تحت فشار قرار بگیرم... [ناگهان عصبی می‌شود] خفه 
شو دیگه, اعصابم و خرد کردی اصلا من هیچ کاری 
نمی‌کنم... همه اش رو پاره می‌کنم... تو فکر می‌کنی 
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من یه الافم... چی خیال کردی... بهت گفتم پام که 
تو آپارتمانم بذارم نه تو رو می‌شناسم و نه هیچ کس 
دیگه رو... به تو ربطی نداره من چقدر این کتابها رو 
ورق می‌زنم. آره فرض کن اونها روبیشتر از تو 
دوست دارم. گفتم نمی‌خواد منو محاکمه کنی» بجای 
این کارا بشین محاکمه روبخون نه نه من نمی‌خحوام 
به هیچ جا برسم اگه می‌خواستم بجایی برسم این راه 
نمی‌اومدم. من همه حرفهای تو رو می‌دونم. پس 
تمرکز منو بهم نزن و دیگه ام زنگ نزن [گوشی را 
محکم می‌کوبد] این زنها هیچی نمی‌فهمن 
در اتاق قدم می‌زند و سیگار می‌کشد. گاه گاهی به 
آرامی با خودش حرف میزند به سمت میز میرود 
پشت ماشین تحریر می‌نشیند و شروع می‌کند به 
تایپ کردن اما انگار که فکرش درگیراست بلند 
می‌شود ورق های دور میز وداخل کتابخانه را بغل 
میزند و درجلوی صحنه آنها را روی زمین می‌ریزد 
می‌رود پشت میز می‌نشیند چشمهایش را می‌بندد 
وشروع می‌کند به سیگار کشیدن کتابی را از کتابخانه 
بیرون می‌آورد وشروع می‌کند به خواندن اما دوباره 
کلافه می‌شود کتاب را پرت می‌کند روی زمین بلند 
می‌شود. می‌رود کنار کاغذ های جلوی صحنه 
می‌نشیند و شروع می‌کند به موشک ساختن و پرتاب 
ک دا هر سک سا بمند بس گید از لاف کاش‌ها عو 
می‌آورد و شروع می‌کند به خواندن ابتدا با بی 
تفاوتی سپس با کنجکاوی کم کم با اضطراب لابلای 
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ورق ها دنبال چجیزی می گردد. ورق ها را تند تند 
می‌خواند و به گوشه ای پرتاب می‌کند داحل 
کتابخانه کنار میز را می‌گردد و هر کاغذی که به 
چشم اش می‌خورد نگاه می‌کند و تند از نظر 
می‌گذراند عصبی به سمت تلفن می‌رود و شماره 
گیری می‌کند. 


لو قبر برداشتی اشر ۴ 
خودتو به اون راه نزن 


ببین من حوصله‌ی اداهای تو رو ندارم بهت گفتم تو 


برداشتیش؟ 


می‌کردم تو به داستانهای من دست زدی؟ 


دروغ نگو غیر از تو کی می‌تونست... 
نه داستانم گم نشده اون مرد دست گنده گم شده 


آره به سرد دست گنه 
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آره یکی از شخصیت های داستانم گم شده یه مرد 
دسته کته تواین داستانم بوده که حالا نیست. 


1 امکان داره. 


من همین الان چند بار اون و خوندم... دقیقن توی 
صفحه های ۰ بود ورصل رگ 2 9 


ببین به مردی با دستهای گنده... خیلی گنده تر از 
حد معمولی... هر روز توی شهر می رفته... مردم 
اونو می‌دیدن... بهش می‌خندیدن... اما اون با هیچ 
کس, حوفت می‌زهه لها با ارن دستهای گندش به 
بعضی ها کمک می‌کرد. حالا همه چیز داستان سر 
اش اما اون مرند فری فاسکتم تست 


پعنی چی خبر نداری... کی غیر تو پاش و می‌تونه تو 
این آپارتمان بذاره؟ 


من می‌فهمم دارم چی می‌گم این تویی که نمی‌فهمی 
داری چه بلایی سرمن می‌اری 


9 


مرد 


صدای مرد 


مرد ۲ 
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تموش کنی؟ خوب تمومش کن اما اول به سئول من 
جواب بده 


چی رو می‌خوای تمومش کنی... می‌گم من دارم 
تمومش می‌کنم... آره ففط چند روز بهم فرصت 
بدین... ببینید شما باید شرایط منو درک کنید... گفتم 
که من مقاله ژورنالیستی نمی‌نویسم این یه پورپوزال 
وقت می بره... شما نباید منو تحت فشار قرار بدین.. 
ببینید همین الان برای من مشکلی پیش اومده که 
نمی‌تونم به حرفهای شما گوش بدم... نه نمی‌تونم... 
[داد می‌زند] من یه نفر و گم کردم همین [گوشی را 
می‌گذارد] مرتیکه احمق خیال می‌کنه من رباتم. [دوباره 
به سمت نوشته ها می‌رود و درانها جستجو می‌کند. کلافه 
بلند می‌شود.] من خوب یادمه تمام شخصیت های 
رمانم هر روز که می رفتن دنبال کارشون یه مرد 
دست گنده رو می دیدن [می‌رود پشت ميزش می‌نشیند] 
باه نمی تب 
درفکر فرو می‌رود نور می‌رود چراغ فوه ای روشین 
می‌شود, درصحنه شروغ می‌کند. بسه جستجو کردت» 
نور روی مردی می‌افتد که با عجله در حال رفتن 
ایک 
یه لحظه صبر کن [مرد می‌ایستد.] تو ایین مرد دست 
گنده رو ندیدی؟ 
مرن دنسنت: کقلهام خخیلی اشفااسکد 
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صدای مرد 


صدای مرد 


همون مرد دست گنده ای که هر روز که داشتی 
می‌رفتی محل کارت می‌دیدی که داره برگهای توی 
پیاده رو. رو برای سپور نوی خیابون جمع می‌کنه. 
[لحظه‌ای درفکر فرو می‌رود] نه ندیدم. 
چطور ندیدی... اون هر روز تو این خیابونا بود. 
ببین من خیلی کار دارم باید برم بذار برا یه وقت 
دیگه [به سرعت دور می شود] 

نور چراغ قوه می‌چرخد. بر روی زنی ثابت می‌شود 

که کودکی خیالی را دردست تکان تکان می‌دهد. 
لال‌ی وین نی لالهی وین هی لالبه‌ین 
ببخشید یه لحظه... 
هیس. تازه خواپیده 
خواهش می‌کنم... به نفر گم شده 
[آرام] یواشتر... گم شده؟... کی؟ 
به مرد دست گنده 
مرد دست گنده؟! 
آره یه مرد دست گنده گم شده 
مرد دست گنده چه جور مردی دیگه؟ 
په مرد با دستهای خیلی گنده... حیلی گنده تر از اون 
چیزی که فکر کنی... مطمثنا دیدیش... بدون این کنه 
با کسی حرف بزنه.. همش توی این خیابونا 


صدای مرد 


مرد ۲ 
صدای مرد 


مرد ۲ 
صدای مرد 
مرد ۲ 
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سب 
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می‌سرخحید... با دستهای کنده اش خبلی کارها 
زن وحشت زده جیغی می‌کشد کودک را رها می‌کند 
و می‌گریزد. چراغ قوه می‌چرخد مردی پشت ماشین 

ببینم تو این مرد دست گنده رو ندیدی؟ 

به لحظه اجازه بده... [همچنان تایپ می‌کند] 

با تو ام ندیدیش؟ 

می‌بینی که سرم شلوغه... چی می‌گی؟ 

می‌گم به مرددست و ندیدی؟ 

فرد فست گفدهه. هیوته شدی؛ این وفت شب؟ مرد 

دست گنده کی دیگه؟ 

بابا هر روز که از پنجره اتاقت به بیرون نگاه 

می‌کردی یه مرد با دستهای گنده اون طرف خیابون 

نمی‌دیدی؟ 

از پنجره ی اناقم؟... چرا به بیرون لگاه می‌کردم... اما 

اصلا حواسم جای خاصی نبود. از مادرم بپرس شاید 

اون بدونه اون هميشه کنار پنجره بافتنی می‌کنه. 
چراغ قوه می‌گردد کنار پنجره» زنی نشسته شالی به 
گردن دارد و دارد ادامه آن شال را می‌بافد. 

سلام مادر توام اون مرد فستت کل رو ندیدی؟ 

گنده‌تر وبلندتر از این شال؟ 
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صدای مرد نمی‌دونم... نمی‌دونم» فقط می‌دونم باید خیلی گنده 
وبلند باشه. 
زد من که چیزی بلندتر وگنده تر ازاین شال سراغ 
ندارم. 
صدای مرد آخه چطور اونو ندیدید اون هر روز شاخه همای 
درختها را هرس می‌کرد. برگهنای خشک و جمع 
می‌کرد. 
گر که به سرت عال حصا مس تن اس لگ 
صدای مرد در تاریکی درتاریکی همه چیز پیدا می‌شود هر آنچه 
فنا شده. گم شده. و از پادها رفته. من حالا توی 
تاریکی نشسته ام و دارم همه‌ی آن جیزهایی را که 
گم کرده ام پیدا می‌کنم مثل هشت پایی که ته 
اقیانوس دستهایش را پیدا می‌کند وقتی توی شنها 
فرو رفته. من حالا توی جمجمه ام هستم توی 
تاریکی تاریکی جمجمه است که مغز را به تخیل وا 
می‌دارد. به همه ی چیزهایی که گم شده اند و تنها 
در خیال ما پیدا می‌شوند. دنیای تاریکی, دنبای بدون 
حسرت و دریع... همه‌ی دردهای ما از روشنایی 
ایتک 
با آمدن نور زن ای را می‌بينيم که درسمت راست 
صحنه ایستاده دستش روی کلید برق است و مرد به 


ارامی سر از روی ماشین تحرپر بر می‌دارد نور 
چشمانش را می‌آزارد 


زد 


1 
زد 


مره 
زد 


زد 
۳ 
زن 


ره 
زد 
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معلوم هست تو کجایی هرچی زنگ می‌زنم. گوشی 

رو بر نمی‌داری می‌آم پای در خبری ازت نیست. 

آخرش امروز مجبور شدم کلید و از سرایدار بگیرم... 

بیام ببینم مرده ای؟زنده ای؟ [چشم اش به ورق های 

پخش شه دراتاق می‌افتد] چرا اینا رو ریختی بهم 

[شروع می‌کند به جمع کردن ] 

چرا چراغ و روشن کردی؟ 

[درحین جمع کردن] باور کن نمی خواستم مزاحمت 

بشم.. تقصیر خودته... نمی‌خوای یه زنگی یه کون 

که اسیاسی تلداری:: لاف تخاط شین 

به اونا دست نزن 

می‌خوای همینطور ریخت و پاش بمونه؟ 

آره به تو مربوط نیست گفتم اونا رو بذار سرجاش 
زن ورق ها را به زمین می‌کوبد. 

به درک بمون اینجا بگند 

واسه چی آمدی اینجا؟ 

بعد یه هفته زنگ می‌زنی نه سلامی نه علیکی نه 

حالی نه احوالی می‌گی یکی از شخصیت های رمانم 

گم شده بعد اش ام می کی هن دزدیمسش؟ تا حالا 

فکر می‌کردم فقط خری حالا نهمیدم خل ام هستی 

اون موضوع نموم شده 

پس این مدت که خبری ازت نبود داشتی دنبالش 

می‌گشتی... خوب حالا کی غُر زده بودش؟ 
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2 
زد 


تس 


زد 


ولش کن. گفتم که تموم شد 

خیال کردی مرد قحطه که بیام شخصیت تو رو غُر 
بزنم... تو واسم چی داشتی که اون داشته باشه فکسر 
کردی با دستاش می‌خواد منو بندازه تو اسمونا و 
بگیره که قند تو دلم اب بشه همتون سر و ته یه 
کرباسین دستای اون هر چقدر هم بلند باشه از 
فکرهای تو دور دراز تر نیست یادته اون اولها ی 
بهم می‌گفتی؟ توام با او فکرات منو پرت کردی توی 
آسمونها اما پهو ولم کردی. 

[کلافه] تمومش می‌کنی يا نه گفتم که اون موضوع 
تموم شد و رفت 

همه چی تموم شده دیگه چیزی بین من وتو نیست. 
فقط می‌خوام بدوئم چرا اون حرفها رو زدی چرا منو 
پرت کردی و پهو ول کردی؟ 

قرار نبود بگیرمت. قرار بود فقط بندازمت بالا تو که 
بال نداشتی غلط کردی هوس پریدن به سرت زد 
بال داشتم اما جلدت شده بودم. 

قرار نبود بازی کنیم... اما تو بازی کردی 

توام بازی کردی 

تو منو به بازی کشوندی 

من بهت گفته بودم دوست دارم به روز تو بنویسی و 
من بازی کنم. 

اما من یه چیز نوشتم تو یه چیز دیگه بازی کردی 


زد 


ق رز 


زد 
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زد 


مرد 


زن 
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زد 
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آخه من بازیگرم قرار نیست چیزی رو که از قبل 
نوشته شده بازی کنم. 

تو بازیگر نیستی تو همه ما رو به بازی گرفتی... قرار 
بود تو فقط درباره خودت حرف بزنی خود خودت 
نه اينکه پای منو پیش بکشی. تو تو تمام بازیت 
فقط از من گفتی و حرفهای منو تکرارکردی 
[می‌خندد] دوتا احمق.. ما هم حالا احمق شدیم 

ما که احمق بشیم همه چیز احمقانه می‌شه 

حالا که احمق شدیم پس بیا به بازی ادامه بدیم 
بازی؟ این اخر بازیه؟ 

بازی هیچ وقت آخر نداره بخاطر همین هیچ وقت 
ادم خسته نمی‌شه 

آره هیج وقت خسته نمی‌شه اما خوب بالاخره یجا 
تموم مي‌شنه 

اشتباه تو همین جاست وقتی یه بازی تموم می‌شه 
تازه یه بازی دیگه شروع می‌شه 

حالا کدوم بازی تموم شده و کدوم بازی شروع 
شده؟ 

بازی زندگی من و تو تموم شده و بازی نمایش 
پس بازی نوشتنهای من تموم شده و بازیگوشی های 
نو شروع شده 

شاید هم برعکس 


خوب چی بازی کنیم؟ 


۳ 
بیوگراة 
گرافی حادثه‌ای که د. 

// 

ق افتاد 


زن 
مرد 
ز 


نم 
زد 
رد 
زن 


مرج 
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زن 
ار 
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مرد 
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[می‌خندد] چه گرگم به گرگمی بشه, باشه من چشم 
می‌ذارم [چشمانش را می‌بندد و می‌شمارد نور میسرود 
شمارش مرد تمام می‌شود.] 

ای کلک! چراغ و خاموش کردی اما باز پیدات 
می‌کنم اینطوری هم احمقانه تر و هم جالب ره ی 
په چراغ قوه اینجا داشتم [چراغ قوه روشن می‌شود و 
درتاریکی می‌گردد ابتدا به آرامی و شیطنت اما کم کم مرد 
متوجه می‌شود زن درهیچ کجای اتاق نیست] کجاپی نو... 
ای ور تفه ی یعاس نس فاگ 
باشی... نکنه واقعا رفتی تو هوا [چراغ قوه درهوا 
می‌چرخد اثری از زن نیست] بیا بیرون نتونستم پیدات 
کنم. مجبورم می‌کنی چراغ و روشن کنم [به سمت 
کلید برق می‌رود اما چراغ روشن نمی‌شود] برق ها چرا 
رفتن» ببین با بیرون برقها رفتن... بازی رو بذار برا 
به وقت دیگه... ببین من دارم می‌ترسم. 


ور چراغ قوه می‌افتد روی تابلو جیغ مونش صدای 
جیغ دهشتاکی به گوش می‌رسد. تاریکی. 


صدای مرد در تاریکی من حالا توی جمجمه ام هستم. توی 


تاریکی تاریکی جمجمه است که مغز را به تخیل وا 
میدارد. حالا من گم کرده‌هام و دوباره تو تاریکی 
پیلا می‌کسنم: توق لاله بنه فسون #سکلی گنه 
دوستشون دارم زندگی بازی مسخره‌ایه همه چیز 
زود گم می‌شه و گاهی وقتها هیچ وقت پیدا نمی‌شه. 
وقتی توی بازی چشم میذاریم ذهنمون به همه جا 


۴ بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


میره به همه‌ی سوراخ سنبه ها به هرجایی که می‌شسه 
توی اون قایم شد. ذهن ما از همه چیز خبر داره 
پشت همه‌ی زاویه های پنهون رو می‌بینه اما وقتی 
چشم ها باز می‌شه همه چیز همون چیزین که دیده 
بیشن خر چیر که دیله تمرشه په ان مسمونه و صم 
کم فراموش می‌شه و از یادها می‌ره و دیگه حتی 
هیچ کس جرات نمی‌کنه به اونها فکر کنه وهمه چیز 
به فراموشی سپرده می‌شه من سالهاست توی تاریکی 
جمجمه ام چشم گذاشتم و دارم به همه اینها فکر 
می‌کنم حالا وقتش رسیده که چشمهام و باز کنم ده 
نه هشت. هفت. شش پنج» چهار سه. دو یک 

نور می‌آید همزمان با آمدن نور صدای هیاهویی از 


بیرون بگوش می‌رسد مرد پشت ماشین تحریرش 
تمه و دارد تایپ می کند» کاغذ را از دسشگاه خارج 


می‌کند و شروع می‌کند به خواندن. 
کسی که ازجمع فاصله می‌گیرده در معرض این خطر 
است که خود را برتر از دیگران ببیند و از انتقادی که 
بر جامعه دارد به مثابه [صدای هیاهو بالا می‌رود مرد 
دست‌هایش را روی گوشهایش می‌گذارد] یک اپدئولوژی 
برای منافع شخصی خود سوء استفاده کند. مشاهده 
گر منزوی به اندازه کسی که فعالانه در مسائل 
اجتماعی شرکت می‌جوید.. [هیاهو آزارش می‌دهد برگه 
ها را رها می‌کند و به سمت پنجره می‌رود] هی ببینم اونجا 
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چه خبره آقا؟ با شما ام می‌گم اونجا چه خبره آقا با 
شما ام می‌گم اونجا چه خبره؟ 


صدای مرد از بیرون .. چی می‌گی؟ 


مرد می‌گم اون پایین چه خبره؟ 

صدای مرد از بیرون اون چنار و اون طرف خیابو می‌بینید؟ 

مرد آره, آره دارن با جرثقیل می‌کنن اش... بخاطر همین 
انقدر شلوغ شده؟ 

صدای مرد نه به اتفاق عجیب افتاده 

مرد چه اتفاق عجیبی؟ 

صدای مرد موی کین. عنار و که داشتن می‌کتدن دو تا دست 
زیرزمین ريشه های درخت و محکم گرفته و ولش 
نمی‌کنه هرچی می‌کشن فایده نداره دستها از زیر 
زمین ريشه های چنار و ول نمی‌کنن حالا دارن زمين 
ومی کنن» اما این دستها خیلی بلنده آقا... آدم به 
شم هاش نمی توله اطمینان بکهه 

مرد چی می‌گی؟ 

صدای مرد می‌گم دوتادست بزرگ ريشه های چنار وگرفتن و 
ول نمی‌کنن. 

مره ره نی میدید 

صدای مرد.. چی خودشه 

مرد ولش کن [از کنار پنجره می‌رود پشت میز می‌نشیند و شروع 


می‌کند به تایپ کردن» صدای ولوله. هیاهو و جیغ به گوش 
می‌رسد. مرد بدون توجه به سرعت به تایپ کردن ادامه 


می‌دهد» نور می‌رود. | 


زد 


اپیزود سوم 
صحنه با نوری موضعی روشن شده است. میز 
وصندلی دیده می‌شود که معرف فضای یک کافی 
شاپ است. زن ومردی پشت مبز نشسته اند و دو 
فنجان فهوه در مقابلشان است. یک دسته روزنامه 
یه ری مر کید وم مهد یگ 
که می‌تواند زن اپیزود اول باشد و درسمت دیگر زن 
و مردی که می‌توانند زن و مرد اپیزود دوم باشند 
دیده می‌شوند. مردی نیز پشت پیشخوان دیده 
می‌شود. در انتهای صحنه یک تابلو نقاشی از مونش 
(جیغ) دیده می‌شود. 
زن روزنامه را باز می‌کند و می‌خواند. 
مردی که متهم بود پس از خفه کردن همسرش: 
جسد او را داخل جمدانی گذاشته و به حاشیه شهر 
منتقل کرده از سوی پنج قاضی دادگاه کیفری به 
قصاص محکوم شد. زمستان سال گذشهه مردقن 
درحین گذر از حاشیه اتوبان شهر با چمدانی روبرو 
شد که پس از باز کردن درآن جسد زنی را داتضلی 
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چمدان مشاهده کرد. پاهای زن بسته شده بود و دور 
گردنش هم طناب گره زده ای دیده می‌شد. 

تمومش کن 

بزار بخونم خیلی جالبه 

بس کن؛ یه روز با هم اومدیم بیرون؛ پس خواهشا" 
فکر تو با این چیزا مشغول نکن 

آخه خیلی جالبه. گوش کن « وقوع 10 فقره قتل در 
زار ماه امسال. 

اینا حوادثی ان که هر روز اتفاق می‌افتن 

حوب خیلی وحشتناکه! 

آره اما به همون اندازه هم عادی شده 

یعنی واست جالب نیست اینا همین آدمهایین که دور 
و بر خودمون زندگی کنن؟ 

ه اصلا جالب نیست 

چطور جالب نیست؛ آدم شده مثل مرغ تو روز 
روشن سرش می‌برن 

خوب این به من و تو چه؟ 

تو مثل اینکه حالیت نیست. مثلا اینا آدمن 

خوب باشن 

می‌تونم بپرسم چی برای توجالبه 

هرچیز که برای تو جالب نباشه 

داری با من لج مین کی 3 

نه دقیقا اون چیزایی که برای تو جالبه برای من اصلا 
جذابیتی نداره 
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زد 


۴ 


زد 


و 


زد 


آخه چرا می‌خوای همه چیزو ربط بدی به ممن؟ این 
چیاهاین که دقبقا دور ویر ما اتقاق می‌افاد: 

من همه حرفهای تو رو می‌دونم. پس سعی نکن 
نشون بدی خیلی نگران دور برت هستی 

چرا فکر می‌کنی نیستم؟ 

چون داری دروغ می‌ گی؛ به خودتم داری دروغ 
می‌گی. تو نگران دور وبرتی یا خودت؟ حرف آخسر 
تو اول بزن» باز می‌خوای چی ببافی؟ 

باور کن هیچی. من فقط می‌خوام بدونم اگه اون 
چیزایی که برای من جالبه و برای تونیست پس این 
وسط چی برای تو جالبه؟ 

گفتم که اون چیزایی که برای تو جالب نیست. 

پس این تویی که باید حرف آخرتو اول بزنی؛ فکر 
می‌کنی چی برای تو جالبه که برای من نیست؟ 

اینکه من آرامش داشته باشم 

یعنی تو می‌خوای بگی که من دوست ندارم که تو 
ازاهش داشهه پاش ٩‏ 

نه| 

یر[ 

نمی‌دوم 

پس تو چی می‌دونی؟ 

من فقط می‌دونم که دوست دارم اینجا بشینم یه 
فنجان قهوه تلخ بخورم و یه نخ سیگار دود کنم. 


زد 
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اتفاقا من می‌خوام بهت ابت کنم که اون چیزایی که 
برای من جالبه برای بقیه‌ام جالبه» مثلا همین تشاتری 
که هفته پیش رفتیم یادته؟ 

کدوم؟ 

بیوگرافی حادثه ای که درحمجمه اتفاق افتاد 

خوب این چی هست؟ 

عزیرم اسمشه... پادت اومد؟ 

نها 

چطور یادت نیست؟ ماجرای همون زنه که توسط 
فرش که قلاعن, 

وای امان ازایین پر خوریهای مطالعه باز لابد 
می‌خوای از اون تثاتر و این خبر به تحلیل هىای 
فلسفی کشکت برس ی؟ 

کشک هست پا نیست من حاضر نیستم بشنوم 

به لحظه به من گوش کن؛ بزار من حرفمو بزنم... 
تثاتره که یادته... 

نه من پادم نیست. 

هفته پیش من که یادم نمی‌آد 

چطور یادت نمی‌آد؟ آخر هفته پیش... 

موضوع اش رو بگو شاید یادم بیاد 

همون نمایشی که یه زن و مرد توش بازی می‌کردن؛ 
زنه فکر می‌کرد یعنی توهم داشت که از شوهرش 
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حامله شده و قراره به موجود عجیب و عغریب به 
لیا ساق: 

موجود عجیب و غریب؟ 

آره فکر می‌کرد یه بچه به دنیا می‌خواد بیاره مشل 
هشت پا؛ بعد اونقدر برای شوهرش قصه می‌بافه که 
په شب مَرده با چاقو می‌افته به جونش که هشت پا 
رو از شکمش بیرون بیاره؛ از ترس هشت پا زنشو 
لین که رکه تسکداسی که و دا موی ساره 
اینو که چند دقیقه پیش خوندی 

اون که خبر بود. 

خوب اونم زنشو کشته بود گذاشته بود توی چمدون 
آره اما جریان اون نمایش کمی فرق می‌کرد. 

من فکر می‌کنم تو یه خبر خوندی بعد نشستی براش 
به قصه بافتی 

کدوم قصه. هفته پیش با هم این تئاترو دیدیم 

تا جایی که یادم می‌آد من هفته پیش از توی اتاقم 
تکون نخوردم اینو خودنم خوب می‌دونی 

خوب؟ 

خوب یعنی باز داری می‌بافی 

یعنی ما هفته پیش تثاتر نرفتیم 

نه که نرفتیم من تمام هفته پیش وداشتم توی اناقم 
به کارام می‌رسیدم توام داشتی نوی سوراخ سنبه 
های خونه رو می‌ گشتی 

قباس ۴ 
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آدمو میخوام چیکار کنم» بزارم تو چمدون قایمش 
کم که چتی بشه؟ 
اینطور نگو می‌ترسم 
من دوست ندارم اینطور بگم؛ تو دوست داری 
اینطوری خیالات ببافم. 
بباف اما تند نباف 
من اصلا نمی‌خوام ببافم؛ به خاطر این که بافتنی 
های مارو بافتن» اون از مادرم که سدام برام شال 
می‌بافت این از تو که مدام برام قصه می‌بافی؛ مادرم 
هم عین تو مرض بافتن داشت انقدر بافت بافت که 
کور شد. هی می گفتم آخه مادر من شال به اینن 
بلندی رو می‌خوام چبکار صد دورم که دور خود 
بپیچم باز تموم نمی‌شه. می‌گفت به روز به زمستون 
سختی می‌اد که به یه لا دو لا شال رحم نمی‌کنه 
پدرم می‌گفت: این شال همه پسرای زمینه. 
اما من نمی‌بافم من فکر می‌کنم همه مردا یه چاقو و 
یه چمدون قایم شده دارن 
من هم فکر می‌کنم زنا یه چاقو تیز کن تو خرتو 
پوتاشرت قایم سگرن 
اینجور نگو می‌ترسم 
چه جور بگم بیشتر بترسی 

[زن سکوت می‌کند.] 


می‌خوای بگم چطور این چاقو رو تیز می‌کنن؟ 
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۳ 
[بی‌توجه] دولب تیزش مینکن ی تاه اش رو 
هم یر مي‌کنن» می‌دونی چرا؟ 
خواهش می‌کنم 
[بی‌توجه] ُرای این که طرف مقابل؛ قبل اینکه تیکه 
تیکه شون کنه دست خودش و بریده باشه. 
ادامه نده؛ خواهش می‌کنم ادامه نده 
من نمی‌خوام ادامه بدم تو دوست داری ببافم 
نه تو نمی‌بافی تو می‌شکافی 
خوب وقتی یکی هی می‌بافه می‌بافه! نخ کم می‌آره! 
یکی باید باشه پشکافه 
ولم کن؛ دست از سرم بردار نه بباف نه بشکاف 
باشه پس بزار قهوه ام و بخورم و سیگارم و دود کنم 
[سیگاری می‌گیراند و مشغول خواندن روزنامه می‌شود 
زن عصبی و مستاصل با روزنامه ها بازی می‌کند 
ناگهان انگار که بخواهد جوری فضا را عوض کند. 
راستی داستان آخرت و چاپ نمی‌کنی؟ 
نها 
ان 
بخاطر اينکه تموم نشده 
تو که گفتی تمومش کردی 
حالا فکر می‌کنم یه چیزی کم داره 


ین 1 
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من عصبی نبودم من آومده بودم اینجا یه قهوه بخورم 
و یه سیگاربکشم اما تو اینجام دست از سرم 
برنداشتی 

آخه مگه من چیکار کردم؟ 

[عصبی ] انقدر از من نپرس کجا رفتم؟ چی فکر 
کردم؟ وچیکار کردم؟ بجای پرسیدن این سئوالات 
بی سروته یه کم اون مغز تو بکار بنداز. 

راست می‌گی من حالم خوش نیست؛ نمی‌دونم دارم 


مرد با فنجان تهوه اش بازی می کند. 


منو می‌بخشی؟ 
فرق دز شباد, 
گفتم منو می‌بخشی؟ 
آره تمومش می‌کنی؟ 
باشه باشه هرچی تو بگی [سعی می‌کند بحث را عوض 
می‌کند] لباساتو اتو کردم دیدی؟ 
به نظر می‌رسد مرد هم بدش نمی‌آید از فضای به 
وجود امده خارج شود. 
آره دستت درد کته 
اتاق کارتم مرتب کردم. کتابخونتم یه گردگیری 
درست وحسابی کردم 


امروز دیدم مد متشکرم 
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[دنبال حرفی می‌گردد] ه... م... راستی زیر فرش و که 
تمیز می‌کردم یکی از دست نوشته هات اون زیر بود. 
ترمیشم گم پش.. ند تخوتندلی لامش وی 
ميزت 

آره دیدمش خیلی وقت بود دنبالش می گشتم از 
روی میز برداشتم گذاشتم تو کمد 

[میلرزد ]تو کمد؟ 

آره باید میرفت تو آرشیو مطالبم 

[بانگرانی] چرا.. تو کمد؟ 

خوب طبیعی اگه تو کمد نمی‌ذاشتم ممکن بود 
دوباره گم بشه 

[نگران تر] چمدون... چمدونتم توی کمد بود؟ 

[متوجه نشده] چمدون؟ کدوم چمدون 

[قاطع و غیر متعال] اون چمدون رو کجا قایم کردی؟ 
وای... کدوم چمدون رو می‌گی؟ 

همون چمدوئی که از من قایمش می‌کنی 

صد بارگفتم برای صدو یکمین بار هم می‌گم. من 
چمدونی ندارم 

چرا! تو یه چاقو با یک جمدون داری که فایمش 
کردی 

آره تو راست می‌گی من یه چاقو با یه چمدون دارم 
که قایمش کردم 

کجا؟ 


نوی مغز تو 
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[درمانده ] توی مغز من هیچی نیست 

اتفافا دقیقا همه چیز توی مغز توء همه ی این بازی 
ها 

من باید چکار کنم» تو رو خدا تو بگو چرا من 
اینجوری شدم؟ 

نمی‌دونی. تو واقعا نمی‌دونی چرا این جوری 
شدی؟ خودت به جهنم؛ داری زندگی من رو هم 
سیاه می‌کنی 

آخه تو بگو من چکار کنم؟ 

من نمی‌دونم تو باید چکار کنی؟ این رو جدا می‌گم؛ 
اقا تمی هدوت قو بارله کار کتی: اما اریت. مظان 
می‌کنم که حداقل کاری به کار من نداشته باشی 

دست خودم که نیست. باور کن نمی‌خوام کاری به 
کارت داشته باشم. اما انگار دارن تو دلم رخحت 
می‌شورن [با خود تکرار می‌کند] 

چرا نمی‌ری دکتر؟ 

دکتر مال آدمهایی که درد دارن, نه مال اونهابی که 
مرض دارن 

چه طوره به مدت از هم دور باشیم بخاطر هر 
دومون می گم 

یعنی میگی تمومش کنیم؟ 

نه نه منظورم این نیست. من می‌گم یه خورده از هم 
دور باشیم برای هر دومون بهتره». هم من به کارام 
می‌رسم هم تو وقت فکر کردن داری ببین تو 
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خودت می‌دونی که, من کارهای عقب افتاده زیاد 
دارم 
این طوری می‌خوای یواش پواش از شرم خلاص 
شی؟ 
نه فقط قرار یه مدت ازهم جدا باشیم تا خوب فکر 
کنیم اصلا از کجا معلوم که تو به این نتیجه نرسی 
که باید از هم جدا شیم؟ 
تو هم می‌خوای بری تو تنهایی هات فکر کنی؟ 
نه من به کارهام می‌رسم تو به اندازه کافی بجای 
همه فکر می‌کنی 
چه کاری؟ 
[با عصبانیت] می‌خوام برم همه ی سياهه هام رو پاره 
کنم و از اول بنویسم 
چرا؟ 
از خودت بپرس 
دروغ می‌گی؟ می‌خوای بری جای چمدونت رو 
عوض کنی 
[ستاصل] نه اتفاقا می‌خوام برم یه چمدون بخرم؛ 
بزرام توی خونه منتظر تو باشم 
با یه چاقو؟ 
[محکم بر روی میز میزند] شاید هم با یه ساطور 

زن وحشت زده در خود جمع می‌شود و کاملا 

مصنوعی سعی می‌کند موضوع بحث را عوض کند. 
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بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد | ۴۹ 


یر مرت یادم رقسه سول مسرل»ب» سر ببء مرول یه 
روزنامه خریدم 

این که کار هرروزته 

نه فقط به حاطر این خبرش... صبر کن واست 
بخونم [دنبال روزنامه می‌گرددأ] 

لازم نکرده واسه من بخونیش 

خیلی جالبه... بزار برات بخونم 

گفتم که لازم نکرده» نمی‌خوام دیگه هیچ خبری رو 
بشنوم 

آحه اپن یکی جالبه 

دیگه همه‌ی این خبرهای جالبتو از بر شدم. مردی 
پس ازکشتن همسرش جسد او را تکه تکه کردو 
بعداز چرخ گرفن کوشعی ان را برای ماهی هبای 
گوشت خوار اکواریومش انداخت 

مردی پس از اقدام به قتل همسرش او را داخل 
دیوار اتاق خوابشان جاسازی کرد. 

کوک 

کاراگاهان دایره جناپی تهران بزرگ جسد به خون 
غلتیده ی زنی را در داخل فاضلاب شهری پیدا 


گر شنل. 
تو رو خدا گوش کن؛ اين یکی خبلی جالبه 
گوش نمی‌کنم 


موضوعش کل فرق داره 
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زد 
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گفتم خفه شو [آرام] نمی‌خوام هیچی بشنوم 

چند دقیقه هر دو سکوت می‌کنند» زن ناگهان دوباره 

روزنامه را باز می‌کند. 
باید این رو برات بخونم 

مرد سکوت می‌کند. 
شود ۲ 

فره حا سا کت امسل 
بخونم؟... می خونم 
«دپروز وقتی ماموران شهرداری در مپدان چنار 
سوخته قصد کرده بودند با جرثقیل چنار قدیمی را 
ازجا بکنند با صحنه ی عجیبی روبرو شدند به 
گزارش روابط عمومی شهرداری در هنگام کندن 
چنار» مامورین با دستهایی روبرو شدند که ریشه 
های چنار را گرفته بود و رها نمی‌کرد. به نقل از یک 
منبع آگاه مسئولین محلی در تلاش هستند که ابعاد 
این واقعه را بررسی کنند و طی گزارشی در اختیار 
افکار عمومی قرار دهند. اگر چه منابع رسمی حاضر 
به توضیح بیشتر دراین موردنشدند؛ اما شاهدان متفق 
القول مدعی هستند که دستهایی بسیار بلند و واقعا 
شبیه به اسان ريشه های چنار را گرفته بوده خاطر 
نان می‌شود در حالی که بازار شسایعات بسیار دام 
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به خبرنگار ما گفت احتمالا دستهایی پنهانی پشت 

این جریان قرار دارد 

خوب چی می‌گی؟ 
مرد ساکت. 

[جدی نگرفته] باز بافتی؟ 

نه» باور نمی کنی» خوب بیا نگاه کسن ۸ [روزنامه را به 

طرفش می‌گیرد] 

[بی‌توجه] تو نگاه کردی بس بود 

باور کن دروغ نمی‌گم نگاش کن 
مرد بی توجه روزنامه را به طرف خحودش می‌کشد. 
کم کم توجهش جلب می‌شود. خبر را به آرامی 
می‌خواند به صندلی اش تکیه می‌دهد و به فکر 
می‌رود. 


نظرت چیه؟ 

فرد. در خوهه 
خوب دیدی راست گفتم» حالا چی میگی؟ 
[جلو می‌آید و آرنجهایش را به میز تکیه می‌دهد] نمی‌دونم 
فکر کنم روزنامه ها هم دارن می‌بافن 
چی می‌گی؟ دیگه زیر این یکی که نمی‌تونی بزنی 
نمی‌دونم شاید انقدر برام قصه بافتی که فکر می‌کنم 
همه چی قصه است... می‌دونی همش فکر می‌کنم 


۲ بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


زد 


مرج 


مغزم بجای شیار رج های بافتنیه حالا کی دونه دونه 
اپن گره ها باز بشه و شکافته شه خدا می‌دونه 

ون کی هگن باه گید تیگ کم یک رکه تسب اه 
و داره برای همه می‌بافه. پرای یکی شال برای یک 
کلاه برایی یکی عم کت کالاد براي. به تفسر هم هسی 
می‌بافه هی می‌بافه اما معلوم نیست چی می‌بافه نه 
خودش می‌دونه نه هیج کس دیگه فقط چیزی که 
معلومه پواش می‌بافه؛ خیلی ام پواش می‌بافه اما 
وقتی قرار به شکافتن می‌شه همه رو یک جا 
می‌شکافه 

[در فکر] فکر می‌کنی چرا کار ما به این جا کشید؟ 
شاید به خاطر این که تو همه چیز رو خیلی جدی 
گرفتی 

نباید جدی می گرفتم 

نمی‌دونم فقط می‌دونم تو باید تکلیفت رو با خودت 
روشن می‌کردی 

نکردم 

ئ 

توچی؟ تکلیفت با خودت روشن بود؟ 

من دالن عی رقم ۲ جایی که عیرس هر 
طور که فکر می‌کردم زندگی کنم اما تو همون طور 
که داستان می‌نوشتی زندگی نکردی 

منظورت رو نمی‌فهمم 


زد 


#ر 9 


ز 


هی 
زد 
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شخصیت های داستان های تو همون طور که فکر 
می‌کردن زندگی می‌کردن, اما من حق نداشتم همون 
طور که فکر می‌کردم زندگی کنم. یعنی این چیزی 
بود که تو می‌خواستی 

خوب آخه اونا شخصیت قصهن اما زندگی قصه 


تست 


اشتباه تو همین جاست. زندگی از هر قصه ای قصه 
تره 

پس فرقش با قصه چیه؟ 

می‌دونی چه کسایی قصه نویس می‌شن؟ اونایی که 
تلونسرن از زندگی شون قصه بسازن. وفکر کردن 


نور می‌رود» صحنه در تاریکی مطلق فرو می‌رود. 


صدایی در تاریکی فکر می‌کنم باز فیوز پریده سرجاتون بشینید 


الان برق یآ 


صدای مرد در تاریکی آره شایدم حق با تو باشه» من نتونستم از 


زلدگی اه ه قصه بساژم: اما سرام بگم بین سین از 
تو فرق زیادی نیست ما دوتاء هردومون مثشل همیم. 
دو روی یه سکه هر دومون یه جوری قید این 
زندگی رو زدیم. بی خیالش شدیم بی خیال بچه. پی 
خیال کار درست و حسابی» پی خیال پدر بی خیال 
ماد بی خیال جامعه... بی خیال همه ی روی 
همه چی خط قرمز کشیدیم حتی رو خودمون» فرق 


۴ بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


9 


ما فقط تو اینه که تو همه زندگیت رو یکجاء یکباره 
جا گذاشتی من دارم ذره ذره جا می‌زارم. 
می‌دونی خیلی خسته ام! من هم احساس می‌کردم 
امدم توی این دنیا که ببافم. همه چی رو بهم ببافم. 
نقشه بافتن خیلی چیزا رو کشیده بودم؛ اما نشد 
می‌دونی چرا؟ چون هميشه اون چیزی که اول 
می‌بینی همون چیزی نبست که سرآخر از کار درسی 
آد. احساس می‌کنم سر این کلاف و گم کردم هرچی 
هم بیشتر تقلا می‌کنم بیشتر دست و بال خودم و 
ی ۳9 
با آمدن نور مرد را می‌بينيم که سبرش را روی میز 
گذاشته کسی درکافی شاپ نیست تنها مردی پشت 
پیشخوان ایستاده است. 
باز موقع حرف زدن من کجا گذاشتی رفتی؟ [بلند 
می‌طمود به سست پیلتهراق یرود ] بشید سم هسبسو 
منو ندیدید؟ 
متوچه نهی۳۵ 
منظورم اینه که شما ندیدید که همسر من از کافی 
شاپ خارج بشه؟ 
همسرتون؟ 
بله قبل از اینکه برق بره منو همسرم داشتیم با هم 
صحبت می‌کردیم اما وقتی برق اومد نفهمیدم کجا 


رفت؟ 


و 


از 3 


۹ 
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شدید؟ 
چی می‌گی آقا من و همسرم امروز از خونه بیرون 
اومدیم که هوا بخوريم. قدم بزنیم و بعدش ام بیاییم 
اینجا به قهوه بخوریم 
قظعا قما با مسر کون اسروز بیروک آوسنید که هعا 
بخورید یا قدم بزنید یا هرکار دیگه‌ای بکنید اما به 
همون اندازه من مطمئن‌ام که شما تنها اومدید به اين 
کافه و روی میز یک نشستید و دو تا قهوه سفارش 
دادید. 
من با زنم آومده 3 اینجا حالا هم اونو از شما 
می‌خوام 
از سر بازشن می کنان آ؛ شایدم من اشتیاه کردم. قصد 
رو نمی دیدم شاید رفته باشن بیرون. 

مرد به سرعت به سمت در می‌رود. 
باید منو ببخشید میزتون رو حساب نکردید 

مرد یک دسته پول در می‌آورد روی میز می‌گذارد. 
بقیشم مال خودت 

به سمت در خیز بر می‌دارد. 


۶ بیوگرافی حادثه‌ای که در جمجمه اتفاق افتاد 


مود 


مرد 


مرد در جایش خشکش می‌زند. 
جمدون؟! 
بله همون چمدونی که با خودتون آوردید کنار 
میزتونه 
مرد با بهت به سمت چمدان می‌رود و آن را برانداز 
کب 
[ترسیده] مطمئن اید که این چمدون منه؟! 
لبته که مطمفن ام شما مثل این که امروز حالتون 
مرد چمدان را بر می‌دارد. آرام روی میز می‌گذارد 


نفس اش را حبس می‌کند: مرد پشت پیشخوان با 
کنجکاوی او را برانداز می‌کند به آهستگی درب 
چمدان را می‌گشاید چمدان خالی است تنها یک 
چاقو داخل آن دیده می‌شود. مرد چاقو را با دستان 
لرزان بر می‌دارد. گویی چاقو دسنش را برای لحظه 
ای می‌برد آنرا رها می‌کند نور می‌رود تنها اندک نوری 
روی تابلو مونش روشن است صدای جیغ دهشتناکی 
به گوش می‌رسد تاریکی مطلق. 


پایان 


سیامک مهاجری 
مهرماه ۱۳۸۵ 
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ام وا تاو ۳6 عطونامعه تدم 6قمم‌انناه فطل روع ۲ 
عم ناو ۲0 


ععامم( عمج 4ععهمطه عممء‌تنیده عطا مه وعهع صعص عط[" 
6۰ 1 


«عصنجدر ور تاک با7۵ ععظ [0ععنمدط] 
۷۳۵1 ۷۲۵۲۲ جصععو ]خصمل با۷۵ بصصح [ عوعنامی 6۶ 


جه ول ند عتننم فصه ععمی‌ازیده عطع عععلمع صفصه عط[" 
عصتاهم1 عد ععتم فطل عع صفصه فط1" علطم فطة 
۰صعع عفهم‌انیه عطع عصهحه 16 مصصنط ع2 رآفنامنتنن 
که وفصفط عصتلفطه طنز بععومک عطع وععلمع صفص عط 1 


عون .16 دوم عط رتحعحصمصه ه عم حصنط منم عز گر 
دصمعصت۷( مه عطونا حصن ه ولمم ور عمط که 
عع۳ 4عفعط فا صجععو فمک‌صعمط ظ ,عصتاصنوم 
کر 

1 51۶046 ۶ه 4 


6۰ وله (ه۱۷0 علمصعز۹ 


1۷۲۸۷ 2 


(۷2 
1۷۲۸۷ 2 
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( رح 6و جاوتر 276 رقحط عونام۲2 

«ع صملزدظ 

۶ ناه عصتمع 71/6 وحط حع56 با۳۵ ص276 صوعجه [ 
۶ 1166 6 

( ۲با0 ۲ 

1 هه ۲1۵ رح رخنام کهه۲۲ وج عط 6/02۵ه روع ۷ 
متطعناً عطا معط بط عفطتهومه هصمنلله 76۲۵ 
66۰ عمط ۳۲26 مه چم عآعده عصیی 

۵ ۲7۵۶ صهمعمیه ۵ حطععو ۶ صمل رللمع۲ [ 
۷ طاجمعجصع: 1 عه تع عه تبمطه عصتلله 
۶ عمط مج عصمله مهو عم معط 0ع۲عنوه 

فط ۶ ده عصی ۲ همه ۳۶6 رد رعنه ععط۱۷ 
صعح مه علله۳ 2 معلمه رتقاه: ما مهم 6قنامط 
.6 276 مه عععط عموی 

0 رمع عناه عصی عذ۳7 عناوتر مج باوتر عنای جر[ 
۷۵ ۲۷/۳۵۲۵۷۲6۲ مه 0 له 2 ععله مه هماع 
فص اور فطع میتی رللمتاوه حهر1 عناط رمع 4عتصه 7 
۵ هه ع1طمه ه 2 21و همه کی عنطا ما عممله 
6 770 

آ 520 1 (۲001 ج جو۲ علصتط تمتز ونر اتمتفعط باو۷۲ 
حصم علعده ععط عصهبه 1 مه مق بچصد از عصی 
70 

آ .صعکلم‌عنص حور ۲ ۱۷۲۵۲۵6 [عنومت عطه هزوته م2 وعز؟] 
7و عطع معط۱0 .جصت‌لنعمد ع و صععصه من 
6 ,610067 عتعط7 زمره 566 ۶ صللنای ] خیم قه7 
۰ تیاه عصعمع و عطو 


,15 1۱ ۶0 معط واعل‌نتای صه]۷[ 
,6 1۱6 10۲ دج ۲0 1080۲ ۵۵ 50۴ ۳ [ 


غز متام مه عععمع هم ماه ۵ عیدم وععلم؟ صقعص عط1 
صنام 16 مه 


+ععصفطل عطه وعع>1 
:1 ع مع فعطونن۳ 

نا عنام 166 باه بصنفعه وروی بوع۷ حور[ 
6۰ فد ظ [ 


ااععم‌تنبده 


۱/۳۹ 
۷۲۸۷ 2 
۱/۳۹ 


1۷۲۸۷ 2 


صه]۷ 


1۷۲۸۷ 2 


۷2 


1۷۲۸۷ 2 


۱۸۳ 


۷۲۸۷ 2 


1۷۲۸۷ 2 


(۷2 


1۷۲۸۷ 2 


(۷2 
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,16 ۶ ۵7و عطع ۵۶ ععتعععفط عطا 1 ۲2۵ 50 0ص 
۰ 2 201 1/65 ۲باظ 

صفطا عتمحص ماه 2 وا مک .ععلمعونمط عباوت و تقط 1 
,تاه زره 

۰ 2 ۲۷۱۲۲ ع»طععل دنا 5 قطن رو 

عصمععه علممعم ه 4ص قطن «مم نویر 29[ 
0 ع1طه معع مهف مط۲ ععمط[ ۷۳۲6۶9۸ 5001 
مج ععبنا جوم عتقطا ۵۶ ناه ماو مه ۵216۵ 
مج وعن1 عمط ععمطعصوه فا زونه تطونمط 
۹ 


.کیمک عتساموطه معصا معلصنه همه عط 1 .که عتطوز [ 


000۵0 
2 
حون ۱۲ 


2( 
مصجصصرن ۱۲۲ 


بای 516 .صنهعه تاه ععه معوی فطع دععیع 1 عاععل 6 ما ععز۷۵ خر 


۰ رم »261 قمع 1011 


مه ویر عبه تام 96رفص روعلا وعع‌ص نجل صز ۷۵6۵ 5 ۷۲2۸[ 


آ ۲تاط معئنً جح که تیاه وهای 2 معلفص مادام [ 
ععصعتعن بنج مه وعتعطا ود م۲. مطه۲ 
وقحهک عط) طاوه عته ۲/۵ ,یا۳۵ مه عم هنعط 
له جعتامودم! طامط ۱۵۲۷۵ بصن ه ۵۶ فعلنه ۲۷۲۵ 
مه نو صهعلما ررکم از ممعلمة ۷۷2۳7۵ .116 عنوواه 
له ...۲« کمه راعن50 رتقط‌مهه رععط2] رحامز [2ع۲ 2 
جبه عصناً ۳۵۵ 2 60وومتن ,4عتصمع نم من هه 
ات 
عل عمط ور 1 تور تقد و معممععره 
۲ ۵6 فصنطهط ع همع( جر رععصن 26 للم 4مصنطعط 
فطع ]161 معله 1 ,1۶60 ۷ 1 رمق تاولا عرط 
مک .عتمع‌تطم مه ۳۵14 نا عنم 1۳۷6 
۵ عتصعا م6 0عصصمام لفط 1 .تعطعوهه همتط‌جهبه 
7۲ 40 رصلد 1 تباظ .ععصنطا ۵۶ عم[ عامط۳7 
اوه 3۳ که 566 ۳۵۱۲ ۲2 عفننمع2ظ ۲7۶ #مص 
.4ص عطع صا ۵ 6۵ عیام فصیاه نوی ز عمط 6 روز 
6 را آ ععمص عطا همه 4معتط] ونطع )عم 1۳7 166 
ما 160عصجتمه )مج 1 ۳20۲۵ 
عفصص عطا 56۵ ۳۲۵ مه علعدط عصنصی عطعنا عط طز۱۷ 
۰و عم عطع عه عاطمع عطت صم 24عظ عنط هعنادع 


که صفحط ۵ ودره .,حمداه عم فطع منز قمه مه وتعععط [" 
,متام عطا 


۱ 3 


,متا 16 ۲0 3065) ,وبا 15ع2) 


۱۳ 
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[عاطه؟ عط) مه وحوطله عنط عاعع: هه هدما مصععً 116] 
قصله 1 20] مه مدوم عطع علصنطع 1 ,مصع تقو 
.100 

«صع عصف بو ختبمطه مصتللمة باوتر مه تقط ۱ 
.96 فنط 

0 29264 عمط نامه ع۵/ز۷2( .«مصا خصمل [ 
5 عمط عبت محصبوعه آ عمط فص عم کمزر۵]و عفر 
«چصص عقطا عصتلمنطه وععع 1 رمما ولا .وتو و 
0 ,10106 ه 24ععصا ۲۵۲5 عص‌تصط وز صتحعط 
0 ملع وا وعطم‌اتاو 56عطع اه طعوه ص۷7۵ ۲5مم1 
.0 36 

همه عصتاتته عصمعصصمد ۵ ما۹ .ماو 2 وا 166[ 
رتقط 2 ع(ومعع عصمه عم لله عم هصنله 
,امه ده ععط‌ممج مر مج کنمعد 2 ععمععمو 
کناط رعصتاانم ومع رفعمعصههو عم فنص عط 4ص 
مور رح عه‌طزه ۲ .ععتصع فظ عمط تفع عمط 6 ]1 
تقط ومزاه کباز 165 ...مق عمجم قطان رنه 
صعط۳ عبط ,عملی للم رتراجمله تن عقط 
له حصعط تاه عط رت کعصنطا هصنمعموه 6۵ وععمع 
6۰ 2 

اعتعظ چبا 460م6 ۲۲۵ علصنط بدمتر مك بزط ۱۳ [صمطمتو] 
۱۳۹2 
ازع 

۵( 4026 ع7«فظ 1 ) صللنمط٩‏ 

غیج ۲۵ فقط نویر مم ععناژ 1 .«مص حول [ 
۲۷۲۱۲۲ طونهنه فعصنط 

1106 12 

اما 

۱ 
۱2۹ 

1 ۳۵۷ عطا 1۱76 ۲0 عععج بر ۲۳۱60 ۲ عفجع1 خر 
۵7 6 1176 ۲ منک نامز خبط ویر قه۳۳ عطعنامط 
6۰ ۲۳۲۲۵۲۵ 170۱۲ 

[ 108] 866 ۵, 

۵7 136 1۱۷604 وعزتمای عنام اه فتعاعمعقط عط[ 
0 صوه۲ 1 عبط رتطوند که تطعنمطه فطل 
۵۵ 92 جفعجص 1 .۲0 ۲۲2۵۲60 1 ب«ه۳7 عطع سنا ۲۵ 
۵۰ 0۱ ۲7۵۲ 

۵ ۲۲۵۲۵ (ظ2 رنه ۱ 


۱/۳ 


مرن ۱۲ 


۱/۳ 


صجصصرن ۱۲ 


۷2 
مصججمرن ۱۳۲ 


۱/۳ 
حور ۱۳۷ 


۷2 
020 
(20 
0 


۱/۳ 
۰۳۵ 


۱/۳ 
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فصماح عصعتعمه فطع متجمل للنام مع 0660064 24ظ 
,66 عهنلیمهم ۵ ۲1 12664 7۵۲۵ عطن رتهت] 
عتاطانظ للف چات عطا مه عبوومء عط مه 2860ظ 
040۳7۵ ۲۲66 عط عصنللنم علنط:۳ ,هعنگاه عممت‌ماعظ۳ 
دنم۲0 وتا 60 مه عصتکامط عصقط فصنام] عتصععه عط 
تما مصعط که ومع 166 عمص للنا۳۵ فطع مه 
ر6ع۲ا50 ۲64ص جه ۲۵ وصنرمععه روهتانتمطتناه 
قط رتصعبه فنطه ۵۶ علمهی عطا هصنامعاوهبص1 مره 
فط 6۵ 71068متم ع9 م۵ وف طمنط۳ ۵1 ۳6۵0۲۰ 
عنجآمیه 0 قیاع 27 ومز)زعمطینه فط 1 ,عناطنام 
(اکبامحمتصم‌صنا وع5وم؟ ۲۳ ۳۲6 ,عباعع 6 مه 12۵۶۵ 
عملنصنی طمننجه نع رع‌صفط هط لمع مه ت0هع 
6۰ 16 6۵ صه عصتکامط ففعقط صعصنط م6 
ر6تاکک1 عط حدم عمط لدع عته میهد عطه علنط/۱ 
6 ۲۵ ماتاصع1 ونط طعذ/۲ عمص لنل م۳ رلفت‌تگاه مه 
6 عنام 6عفطع تقط عهتتوهعع بیتن 04 رلعلمع۷ع۳ 
۲ ,76۵ عنطع هصنطهه علع۳۵ نج وصقط 66۶۵و 
عمط ۵ 00 ]۲72 ٩0‏ 

[عصعلن؟ ] 

داطوند رعصناکع هام1 عممه ]1 

وا رز عم ۷۵۲۵ [اممنیهی تقط مها عصعم] 
و 

بعص 611676 ۲ صمل نامه ذ عام1 ه فعلهت رو لا 

عنننتان فتقطا مرلعطمم1 باه [ذ ده عمنعلهم1 :0ل] 
.طهناموم 

۱۰۵ ۱ 


۰«صم‌اه: گاععصنط م۲ موم عط عللنام عفد فط[ 
2۵5 16 ,4عاوعتعاصز ععمص فعممععه برللمیتل‌ميع ۲1 


ععلصزه همه عتقطه عنط چم عمط عصفع1 رترلت‌طناه دبعم عطه 
.کطوتامطه فقط مر 


مصعط علصنطه باون مل ۱۳/2۲ 


۵۰ عصتای ور ص۷2[ 


درم اور مل تفه 0 طوزر قه7 1 566 با۵ز روگ 


م۷2 
حون ۱۳۲ 
۱/۳۹۹ 


حون ۱۲ 
۷2( 


صحصصن ۱۲ 


صوصصن ۱۲ 


صجصورن ۱۲۲ 


5 مها ۵۶ انوم تم قهعا عصعام متاصمعتع فصه 0۵14 ءصقع1 رکدمتطفطه طد ومع عط) تفه 


[1۳۵۳95/0107] ,اتاصعل1 وزاهعلآ۵ع 
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۵ غطوناط 1 .ید سیگ سلطا تمعتم1 تعمصصله [ ...0۵ 
07۰ 65 22ج 
۰ رم مه مناوت و لفط ]1 
16 ۲6۵۵ معط 160 رنه ۷۷ ...26۳5 عنطع بو ب«لجم روآ 
[جممدوونعم عط عم معاهمت] ,۵۷۵ ۵1۲ 
بعص 0۶ 1 ۳۵۵ 2۵ با۶۵ز ۷2۵۲ تقو [ 
,۵۷۵ ۲0 16 ۲6۵4 عمط عع1 .عطلاکهته‌اص1 ۷۵۲ 5[ 
«صه عدعط م۲ عصه۳7 عحمل 1 ,60عه مه و"عتعطع نو [ 
206 26۲۲5 01 216665 
بعصکع تعنص رللوعر ونعمه فنطع غباظ 
۱۹۰ 
7 ۳7۱۲۵۶ عنط 64ععمط معذ۳۳ عنط 1164 عفر 
۶ طفد فیامعهمتتصیی مع طافعل مق معط فصه رهتا 
۰ صصصن1 عفد هصنل‌صتتع ععه نامه فیط 
.1,991 
عط عتعصاً معط عبام 4ص م۳7 عنط 161164 صفصصر خر 
۰ و600 
0[ 
عطع منم . مع7اعع:ع. ع4تمتجمط . صععطه ] 
۵ ۱6 ما صمصم7 ده گم بو 60عنطوننهاه 
1 ۹ 
المع ت۷6 داعم عنطا رعقهعام موز[ 
1۰ ( 
مه رآعتعآمرصیی ور عمزهبه فط ]" 
تفع وه عصه عخصمل 1 [صلمت] متا عبطی تمه [ 
رد 

ع .عمعتنمته بعل ده عم تصملنه صنقع: طامظ 

۰صع اه صنمعه ععمدهم عط عمعمه صفص0 ۲۷7 


۰ 10۲ ونط؟ ۲62۵ 10 276 [ 
+صع زک عصتمصع! مم۷[ 

(1 لفط 
,تصعلنه اه مه 


حقمعطن هه مملمایع ۳۲ هم  ۲1[‏ 1 لفط 
عتصعوه نلهم‌نمنتص معط ره‌عمننود .مهو 


7۵ ۵ 


۱/۳۹۹ 
۰۳۵ 


۱/۳۹ 
0 
۱/۳ 


(0 
(۷2 


صحصصن ۱ 
۱۸۳ 


۰۳2 
۱/۳۹ 


۷ 00۵0 


۱/۳ 


حور ۱۳۲ 


(2 


00020 


م0 ۱۲ 


صجصصن ۱۲ 


صه ۵۶ عفد مط وز [معه ۵14 طزبه 0عصیطگلعو زع۲۳۵ مصقاظ همصصبظ معط ملاو۵و-مممن -۰ ۲ 
0 هنود ه ۵۴ تهمجهم معط اه 1002060 [اه فتمعز 500 صقطا ععمص] معا مصفام اصممصه 
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ص۳72 4091 1 رعصه ۵611676 رع‌صقط چم ما عم و6[ 
عه 16۵1 ] با ,یامتز طتنم ول 6۵ هصاطارصه عفط وه 
مطعمصصمنی .ترجه ما کمتلتهتنه ‏ ع7قظ 1 طوتامطه 
[؟هعتعط 1۵ عتدعوم۳] 

مهم 2 ما ومع ناو عم توط ۱۷ 

۶ رطنهم ما ععه مط۲7 عاومعم 10۶ 276 وعمتع0([ 
۰ تصحعص رمع بعزلناه مط۲7 96م9ع و۶ 

2 10۶ ععطاه طععه حصمت رده عمط عنتوداه م10 
دمن ۶ه طاوه گم معلوو عمط مگ وعلنط ۷ 

ما 0۲۵ 1۲ عع 60 صفعصه با۲0 

۵6 1 صدعجط آ .هدر 1 ۳۳2۲ عمط و قطا .مصر رل 
1611 رعلنط 2 10۶ ععطت‌ممه عمه مت ده ماو 
> 0 ۲0 566 11 .عته ۵۶ طتوه وه 00مع 96 
۱۲ رعأهصا علصنط ما عصنا ععسفط نم ف4صه 
۰ 6۵ ع۲۳۵۲ ۵۶ وطم 1۳۲۵ رللع۲7 07ص[ 

علعن ها علعناً فص که 0 بعع مه عصتمع ۲۵۶۵ 
۵۷۶۸ م26 ,۲۷۵ قنط 

۱۱ 
7«مص تاو ول م۳۱ ۳۲۵ علصنطا ۲۵ رقلنط7 
اکتحصه ۳۲۵ فطل ممتعبعوی فطع مه قصمی ۲۲۵۵/۲ 
دتناوو 

6 معهصنع و10 یام ما مه رکع لا [ترللهء‌تاعهینم9] 
.علصنطا و6 همع 

۵ ۲۲۵۲۶ ۲ص م۲ 4صها2 6۵ هصاهع حق روآ 
0۶ 620اعص1 علصنط 

درم م۱۷ 

همه میک عطه لله عمعا ما عصلهع 1 [راتبهمش] 
بصنهوه مد ص۳1 آتهاو 

۱۷7 2 

۷۹ 70 

عععام عطا همم ما منهج ۲۵۶۵ مار ۲۵ ۰۲۵ 
طنا۵ ۶ 0 

تاج ر6فه)‌اننو 2 زناطا م) هصتهع صطر 1 ,وا [4عنهنفن۳] 
۰ 10۲ ۳7۵۲ 4صه ,عمط 2 ]از 

و12 2 ۱۷۱۵۲ 

1 2 ۲710 2۳6( [عاطم عط صم 4صقط عنط فعصهظ] 


«المتتلتد مه جم‌زن‌موع! ولرمعع: ممججم۳ عظ1 
زاو عطع ععصدعل ۲۵ وعز۳ه 


002۵ 


صه]۷[ 
مهن ۱۳۲ 


۷20 


ورن ۱ 
۱/۳ 


صجصصرن ۱ 


م۷2[ 


صجصصرن ۱۲ 
ص1۷2[ 


م02 ۱۲ 
۱/۳۹۹ 


(0 
20 
02 


(2 


صجصصن ۱ 
20( 
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6 تعنص 11 162760 [ ,معط کهصت‌ 7 مناوت آه عصم 
ناوت مرن عذ عنام 1 16 ۲۵۵۵ 6 من [ وتنام ۵۶ وم[ 
,کوع1 

عم[ دجم عز ۶0۶ عصتعاهم1 جرععه 10 ,16 52۷ 1 روع ۷ 
16۰ 29 ما ذ غنام مه 1۶ علم۵] [ ,عصن 

(عومآم فطع 1 [وبهبنط؟] 

رمط مز 12660 ۵6 م6 240 ]1 رو 

۶ م1 مد بزط ۲۷ [0عزه۱۳] 

نموه ]105 هه 276 عطهنده 11 ,لمعبتمم ور رلآه ۱۷۷ 
,66۰ 16 ]یام ]معط 1 1 

مد 66م‌تننای ناور ۲۵6 ...9266 [عزم ععم۷] 
3۵ 010561 106 

م‌تنناه ۱۷2 «عجمم‌تنناه [نز اعع مفعم1] 

عقطع من تامتر 330 عععط ۱ [بلطسه فصه عبنه‌ومش] 
ناو 

دوه عصتللمه تامتر مه عفمم‌تنهای طعنط ۱۷ ...0 
اعحط جوم همتنط جععع بام7ز 96هه‌تنیاه عصصعی فط[" 

از چم ۲1۱ مه ععصت 60عبط ه ع هو ۷۵[ 
6۰ 0 ۲276 [ بصتهوه 

6۵ 2 مه بموومل ده 27۵ او امه با۶۵ز روع ۷ 
62( 

2 مه تعوومه 2 276 1 تطوند تاو رطمع ۷۲ 
بمعنط 1۷۵ عمم‌انباه 

۱/۹ 

امتح عبا۲۵ز مر 

.صنجص ترجه مره عصنط‌مه وتعتعط 1 [۵عنمع/ع1] 

,صنجص عتامتر ما وذ من هه رممجمی عطة و 
.مدع ع9عط] خر 

5 ۲0۵۲۴ رعقط ۲۵1 ت۷۵ «مل 1 14بامطه عقط ۱ 
«عنط ععلناً عصرمععه ] 276 ۳۳۲۲ ,مه 

«ط۳ مم ع صمل لدع باو۷ ««مصا ع موم تاو 
کتاوحاه ۲عععوظ۳ «عنط معلناً عصمععط ع7فط با1۲۵ 
۰ 16 رد مصتصننط ۶۵ نامر رکلهقنا۵0 ۲ 

۰ 10 ۲72۲ محر ۸611 با۲0 

قنامزبعی ص] .مل 4لبامطه بامتر عقط عمص عتصمل [ 
7۵ تفط ۲«مص عتصم ‏ للم 1 بفنطة عباوطاه 
6 0080 تفع 2۲ ر6ففعص تتاه وم نامه 
,مره فص طز مل مه من ره 


۱/۳۹۶ 


من ۱۲ 
22( 
صجصصرن ۱۲ 
ص۷2( 


۰۳۰۳ 


2( 
من ۱۳ 


(2 


۱۷۷۵ ۵۵۵ 
۱/۳ 


۰2 
۱/۳۹ 
0 
(2 
"2۱۳ 
۱/۳ 
۰۳ 
۱/۳۹۹ 


۱2 
۱/۳ 
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عقطا عمطی نامر ععمعلصد قطن عقط ععع فط] 
۵0 21 عمظ ۲۵ معط 

6 مان ۲ ۰ ,ععصعتص مه 4عظ عمط طفزنه [ 
,۵ ه وعءمزم لب ه معا تمه ترجه 60تمزم فقط 
0 

«طمننمه و5 عمط 6عقط جاور مك و۱۱ 

متام عباوت ععقط 1 ب صم [ 

«علصنط 1 مل ۲72۲ ]تاظ 

هلمطه نامز عقط 1 ,باوتر میا ملق حهر ۲ علصنط با۷۲0ا 
6 با70 راصنا وعز6۵۶ک عقصعقصمه 96عظ) م20 
طاز نطو علمنم عصص ععلقصه جع وم من 2۵ 
:701 

دمم مزر 0و بتوتز مه ترط ۱۱۷ 

همه »عم 276 ۲0 عتعط عم 14 ,۲ وه [ 
عمج عصص 16276 ص۳۲۵ تاوبز عباحا رعتووته 2 ععامصهو 
,6 روط 

۶ 1 84 ۳2۲ تن 

آ ۷۳2۶ رمع 1 معط عص عصناعه وم [لعمتنعض] 
2 صنهعط نامر عفیه ...4 1 عقطه رفتاطه عطعامط 
,10 کمنای 1مت5۲۱ 96ط) عصتعاوه ۶ه 24عاعص1 رعط 
عم 1 بلل۳6 عصناعع؟ عمم و ویر و۲ 
کنام۲د۲ .عصمل 1 تمه ۲ مص1 


.تم کفط طز7 نومه قرماح معط عط 1[ 
معص ه۲نوم1 تامتر ]۱۷۱۱ 


صملزه و م۷[ 


۶ 6و0 با۲7۵ ۳7111 520 [ 

لز و5۲0 نام ۳ روع ۷ 

عطا ععصفط ما معز] ود ۱۱/۵۵۵۲۵۲۳۵ بعان0 
(ععنامه ناوت 1 .ععطم نیمز 0عصوضا ‏ [ممزدنه 


عط ما ععصمطه عطا معصصمعله صمصه عط عصععو 76 
.004( 


۰ 121 روم ۷ 

ین 1 مه .۲۵0 وود بای مناوت 10160 [ 
2 ۱2 

.مه 1 ,رم۲00 16 52 [ 

و۲۲۵۲ 26 ظ محصحصا [برده مه عصنطعههه عم! عمنعلهم] 
همه آ رعنطد عطع تعصتا عصتصععاه ۳۲2۵ 1 معط 


مجصن ۱۷ 


۱/۳ 


صجصصم ۱ 
م۷[ 
۰2 
۱/۳ 


صجصصرن ۱۲۲ 
۱۸۳۹ 


هدن ۱۳۲ 
۱/۳۹ 


موجن ۱۳ 


000۵0 


0۵۵۵۵۵ 
صح]۷ 
0۵0 


۱/۳ 
ون ۱ 


صه]۷[ 
صوحجورن ۱ 
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(۳1۰ 

عصم تعطعه فطع عقطة 90 [ععننمد تمه عصنعله عمط ۱۳ ] 
۰ صعط عصتمحمط عترمه‌ه کععحصنط غبم ۲7۵۱10 
اععمع1ظ مه مع 06[ 

ععلفصه م عصه ععلناً بام۲ مهم مع 6۵ عصه7 حول [ 
۰ وعصنط 

کعصنط ند بامز رعتهع20] عخصمل تاوتهر روآ 

11عط رعصتتی‌زنطه؟ ووعععا ععمعصصمه معط له ۱۷ 
ای عکننمه عممعصمی صه معط ۵ عمط نات 


002۰ 
عمط ,عمط ععطانها بعظ عقط عم .6 6276[ 
19 

چم ععامصصی فد عم بجر 276 عصه عع1 و٩‏ بعا6 
موه 


عط عصنلجع صا ععموصه عم موه ده عون[ 
,26ج 


فرملط عععاملعط 4صده منمجعد فد صعصونم. فط[ 
عطه ذ ک2 ررلصهلیه .عبهمدموعه عطه طتز 4صنتمرج 
096 ععصفطل ۲۵ قصه ۳7 


طعتاهنام ناور مه همع با۲۵ مه ,۷۵ 26 ظ 
۰۶ 126 عتا0 7 

۱ 

(رط ۷۳۷ 

۰عصعتصن امه ود ففننمععظ 

6۰ 0معتصز ۳۵۱۲۵ تمه ناور عباظ 

+عصنطعجصمی عععه عز علصنطع 1 ول 

۱/۳ 

فص باو۷ .گ61وبرصه ۲مم نوم .مص ع ول [ 
۵ 1۵6 منوع 1 معط/۳ تفه طعننمه و5 هتا فعصنط 
جر عم مور متا هر کذز یه عمصر ظ [ 
,26 قطن معا جم فصمتامع2] عیامیر عصتعل‌ناه 

مد ععحصمی مه [ مق صحعصه ولا «ترآفندمزبع۹ 
۶ نا0 ۶ ص۳۳ ممط ۳7 رصح 

اول 

٩0 (نقط‎ 

0 ۲۵۱۲۰۷۲۶ ,۲۵ ععن رقل0عص عفتاز معط[ 
1 معط۲7 عفطا عمصصن حصفصه و5 ععمه‌عممع عنطع له 
تا ۳۳۲۵۲۵ و 4صعصا آ هط مت م1 عصم 
6 عصنطاءمو0و مار 


۰2۳ 
۱/۳۹ 


مرن ۱۲ 
ص۷2( 


0۵0 
۱/۳ 


0 


۱/۳۹ 


۰2 


م۷2( 
صوصصرن ۱۲ 
۱/۳۹ 
صحصرن ۱۲ 
۱/۳ 
صججصرن ۱ 
۱/۳ 


۰-۸۳۷۵ 


۱/۳ 
۰۳2 
۱/۳۹ 
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۱۱۰۵ 
۱/۵۱۱4 <«رجه ۳۵۵ عتعطا کز وا ولهععز عمط 
۶ ۳10 227۵ ترحط 0 حصعه ملع م6 ۲مره ۳7 
ی 

تام مه ععمعصصمی 14 دعفط علصنطه تام 
«عععطا ما حصنط 

[ 10 ۰ 

0 (007 6 طنز۳ مل مه قصه7 1 ۳۷۵۷14 ۱۷2۲ 
«هط 10۲ عجم‌تزنده عطع ما عر غنام 

6۰ و566 1۲ ,2۲) معلناً کلم وود[ 

من مطم۳ باو۳ 5 16 معقطع ععلناً کللمة مع فعلنا غ رمق [ 
۰ 5۱:00 120216218 6۵ ۲۵6 

۰ 1۵0۵ ۱0۴ تا ر۲۵9۳۱62)6 

۱۹ 
7ص ک۲72 عقط]" .عصمل صععه رلمععاه عفط هصت‌نی 
فنطا مج جعععو عمط عصتاتتصا ومع مظن تمداوه 
,عصصن عطه له عصط عم عمتعمای همتایزطه؟ رباوتز ور 
گاهجتعط عم 4مظ عطء رتاه7ز من عه۳7 ععط‌ممور ۷۲۲[ 
طعنتصه وک 60عتصی مگ عصت‌تصط فطع له مره علمزه 
۵۶ مرحصمحه عبط 4ندو 1:0 ,4صناه عصع۳۳ مه عقطع 
69۴ 1 «بفمی همم 2 طمیهه ده مه 1 صفه 
هصیمعه ععصصنع 0ع۲صننط 2 1۶ بط [ گذ یه طونم 
طعقط جع ده ممه عمم؟ رده 4عطه ۳ک۵1و7رصر 
جته له علمای ه هصمنط عم ۳9 بعما7 
۱۳ 
۵ و کنط؟ هو ما 60ونا معطع1 ۷( < .افصنووه با۲۵ز 
۰ وه یروج قطع 2 م0 آتوعو 

2 2۷۲6 صفصط للم علصنطع ‏ ,ععمعواه عصمل [ عباظ 
2 مه عم‌ووم1 مع4نط 

مد علعععی عفْتصً ع4نط معصصمب للم علصنطت ۲ هر 
نار تتعطع 

۰ مصزتهع5 ۲۵ ۳۵۱۲ رتقطة معلناً لمع ۶ صرمحز 

00 ۵۲ج با7۵ فعلمحه 6۵ 1 527 آ مه ۲۱۵۲۲ 


,اصعلزه وا صهجهرم۲7 عظ 1" 


مه «عطا مد روز م۲ فص عظه ۲۲ جامتر 20[ 
۰ 327 ۲ 1010 و0٩[‏ 

امه معم‌مطه معط [معنمم برهه عصنلهه عتمطز/] 
77۵۲ 1۳0 ,ع01صقط عطع هقی موه معط روعع4ع 
(7 19077 


صجصصن ۱۳۲ 
ص۷2 


صجصصرن ۱۲ 
120 


000۵0( 
ص۷2( 


مرن ۱ 
]۷[ 


محصن ۱ 
۷2 
02 ۱ 


۱/۳ 


۱/۳۹ 
ون ۱۳ 
طه]۷[ 
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عتسصتصه ج ۲۵20 عفناز تاو تقط و تفا خبط ر6نه ۱۷ 
.280 

۰ 136 ۲۲25 126 رملا[ 

ه مد عقط عیام فقط مج ۳7۶6 عنط 161160 4عظ ۳16 
0۰ ,51116256 

«تطوناه مد دام تعطة که ماه ما ناه روع 
۹ 

۶6 مه عم ۵۶ ععمزم ۵ ۲۵۵۵ ۳۵۱۵۷۵ علصنط 1 
,16 5۲01 ۵ ۲2۳16۵160 

عم ععطاموه1 مامح عنط 2۲و ۷۲۷۵ «بونمنی تقط۱۷ 
۷۵۵5 

طمصز صح ۲۵مجط 6 یل ۲ رت‌حاحصه‌جفرم 1 وه و ور 
عمه عنط ۲«ممعاً بجاو مومع توق حقم ۲ره27 
« 

50 

مصلهوه چا 1 تکلمم ۶6 ناوت و5 

دعلمع۲ ءعماً رما مد ۲۵ مع "منک ۲۲۵ عصوعجه 6[ 
6 ۲۵۶۶ رجط هصتمل ۲2۵ [ ,من ۲۷۵ عفعتام 0۶ 
۱ 
,۰ ع و1 اه عم هه ما عصنط تهع؟ 7۵۲۵ 
معط ۳0 

1 

عصمع ۲۷۲6 صحعجه باه۷ [ونطودمط ععط هد 4عتتناظ] 
99(« 

سحط گه »۷۲۵۵ ج ععنله باه ممومی ۷۲۵۷۲۵ ررعص۲۱۵ 
۰ رح 0 ا6ع عخصمل ۲6246 بعلنر0 ۷۲ 

.ها مط 1 عباظ 

صحعص 1 .کعهصنطه رصفد هصتلمنطه مه ما۲۵ 
۱2۹ 
آ فطع عمم‌ننای کنامنتعوومه ه ۵4ه۳۲ه 1 عطونامط 
1۰ 6ط طا مصتنط وه 

۰ مع80نط 24 بامبر بلله ۱۷ 

۷۵۱ .66و10 عط نم 760مطو ] با رترعطرم] ۲ 
,6 عصنطامط ۲725 عععطع 

۰ 006 105 ت9۱ رطع 24ص معط میاه حط [ ابدظ 
(عمهم ممعنل عقط 1 مفعمه باو۷۲ 

.0 عبط ۲۵ نامز 6 نز1۷2 [منه‌تجم۸] 

تصعصهیهط عطه م۲ 1۶ مععامع 10 مصتعمصصد وع1 50 
که علصنطا اور مل عقظ۱۳ .16 صع4نط 10 وه 


صره]۷( 


۰2۳ 
۱/۳۹۹ 


صجصصرن ۱۲ 
ص1۷2[ 
۰22 


(2 


صمصصرن ۱۳۲ 
ط۷]2 
من ۱ 
م۷ 


صحصصرن ۱۷ 
2( 
02 ۱۲ 


۱/۳ 


۰۳2 
۱/۳ 


۷ 0۵ 
۱/۳ 


مهن ۱ 
ص۷2( 
مهن ۱ 
۱/۳۹ 
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4ص 1 تفط۳ نفطة جامتر م۲ ع۲مص ۵ ص۳۳۵ ۲ اناظ 
کت ,100 قطن عول هصاوهتعنصا وا مهصتاععععاص1 
۱ 
0 

۱/۹ 

۵ ۵6۵۸۲۵4) م۲۷۳۱ +6 جنه ۵۴ بوامهتومخظ 112 
٩].‏ هر[ 

معط و م۱۷ 

«عطحصه‌حصه > ,عحصهط معط ور ررعصرم] ۲ 

ام 

۱ 
...20 عبط رفظ موه 1160نع 

عصلعنا 207 50 رعصنل۳62 ۲۳6 ممتعوعوماه فطل بط 
ع ۱ ۵6۲ ه عععزم عنطا مه مفاح تفطة 
عم طذ ون عهف ۵ هصنمع بزاناه‌داهتم 
۱ 

ماه رازه۷ 1۳5 .عوع1ظ ۲۵۲ 2۵۲ 65[ 

,16 2 60 عصتلل۳ عمط هر[ ,عمط رن موعلطاعه ۱ 
27 فص 16۲ ,تصمجومحه 2 عم عصه وه عاونا اکتا[ 
عط عهطممممصم: نام 5۵ ,52۲ 10 28۲ 1 تقط۳7 
.212 

۰ ۲ ره 

۵ 12 ...1081 ناو« عصمع ۲۱۵۲۲ 

,6 حصصه وه عصمل [ عباظ معا۵ع۲ ]عم[ 

۲10777 60106 1256 ۵۸ 

,6 جصصع‌جصهع 1.11 عجابز۱۷۲2 ۲۰ع6زطبای دعر عمط 611[ 

ف عمجم ده لمح صفصه 2 طان دام عط 1[ 
فقط عطو صععصه ‏ آ رتطعنمط. موب 
تصحصوهءعم عصصمعهه فعط عطو عقط رعصمت‌ممتم‌ن(لمط 
۵2۵ موه عقط مه طدط و صعصفننط عفط زب 
ناه ۳۲۵۲4 ۵ م) تاه نع و۲ هطلهع 
«تنادعین ۱۷۵1۲0 

4نط ه عمط 6۵ هصنمع عه۲7 عطه عطعبامطة فطه رو ۷ 
وعنرمز وید ع4مصه فطع معط 0صه رکباممتاعه صه ععلن 
نطونم ععه تقطع و طعنتص وو رفصه‌حافننط ععط رم 
عم م۲ ععقط 4مععهع2 همه عنمعا ه عاممع فص فطع 
فنط 11164 ع۴ .لاهن ععط ۵۶ ناه وناومتعه عطة 
۱ 
,6 2 ماصز ععظ عیام مج با عفط 


مهم ۱۲ 


2( 
صهصص0 ۱۲۲ 


۱/۳۹ 
صجصصرن ۱۳۲ 
ص۷2( 
م۱0 


صه]۷[ 


(0 
(20 
(0 


مد]۷[ 
صحصصم ۱۲ 
صه]۷[ 
صجصصن ۱۲ 
ص۷2( 
مرن ۱ 


۱/۳ 
صججورن ۱۳۲ 
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علقنصه ععلناً هه صع نامر عم ۲۱۵۲۲ 
۰ مه طز۳ 1601160 معه رعطا ردرم۵۲72ع 
۱ 

6 20696 رصه‌مععل‌صدا مه حمععو ۶ ممل المع بدو۷۲ا 
,16 60۵05 بو فهصتهط صفحصبط 

50 026 6, 

7۵۵ )669ص ۵1065 ۳72۲ عاوه 1 برم]1۷ 

7۵۵۰ 1۳0061۳651 ۲ صوع1 عفط وصنط مخ 

مج مصط فعلفصه م۲ همه تور ععظر 

عیه جویر تقطا معصنط ععمط بلعمعته روز 
,عص و مرمنعه2 مط 276 ما 60وععع]اصز 

دمص م1 هصنط جهن عتماعد مه عمه۲7 بامتر ول ۱ 
تطوند چمنمهممفط عع2 عقطا عهصنطت ععه عمط [" 
۰ ناه 

مد ۱0 با حول 50 رععمهه له ع1 جع ۷6[ 
عنام تا0طاج . 4مصمصهم . نع7 .هه تاو تقط 
یام تاو 

عم حه [ علصنطا جام۲ز مق زط ۱ 

ی هیناه ما موه رعصتا عنه جاور عوننهععظ 
۶ کوصتمنه‌صت عناوتر انتمطاج . 0عصععممی .نامر 
۱ 
ون قمع مه هصتمع تاو عه مد م۱۷ 
«عصصنا منطع 

۶ مص و؟ عصه۳ ]عیاز آ «عصنطامه 1۳6 عمط 6116۷6ظ 
۴ صعه فص م۲ عصتاعههتاصا هه تقطع ععصنطه ع56مطع 
فص نامر مه عقطه معط رتاو م۵ عصلاوع۴ع]1 
(ص 12615 

7۵ طعنط ۷ کعصنطة عومطع 524 [ 

۲ج مد تععحمط ع ۵ فقط مط ناو ود ٩0‏ 
علصتط نویر مل عقط ۱ ,صنصص فنط مه رللمعع و قطن 
همم 1 طمنط مصتاهعتععصا 4ص تامتر 

[226 1 3276 6 

۶۵ 276 60 با7۵ ععلن1 عم 1 صفعج بام ۲ 

ال 

و۷ 

[ 109 ۰ 

٩ ت۲2‎ 0 ۳۵ ۶ 

2 276 رعتعط ممل نو م) ععنا 1 عقطا «مص ]وناز [ 
2و 2 ععامموو همه ععم» علعماها ۶ ون 


صهصصن ۱۲ 


۱/۳ 
صه0 ۱ 


(2 
۰۳2 
۱/۳ 


صجصصرن ۱۲ 
۱/۳ 


0۵0۵ 


مه 


هرن ۱۳۲ 
]۷[ 


۰2 


(2 
0 


ص۷2 
۰ 
۱/۳۹ 
۰۳2 
ص۷2( 
ممصصرن ۱۷ 
صه۷ 


۳۳۲501 71 

عتفطل ه همه علطم ۸ تطوناههمو ه ب«ط تن قذ مومته فط 1 
معط .عصننعی ومطه للم 2 راما رعاطنعن هه 
همه علطم عطه عه هصتاتنه صعصصمن ده مه صفص 2 مره 
طعصیها ۸ معط گه تصو چا مه مهم ۵ دنت ۲۳۷۵ 
۵ معط ۵۶ تصم ما مامت مته کمه‌م‌دم‌ومد زه 


فطع 6 نامع مط۲ رصفصه7 2 وذ عععطة رنه عصه 
2 وعو ععطه عطع مه هه رعصه عهفنمه ما ممصم7 
جعمه عطع عط هلبم صنموه مظ97 رصمصصه7 < 4مه عفر 
تن ععتصای عطع 4صنطه‌ط وا صفصد ۸ ,۲۷۲۵ ع0موزهع طز 
مصتاصلهم و تطمصت ۵۶ متنتتعنم م وععقطا رععهادمنا فطل 


۰ 
۰ هه کردم عط عصه‌مه صفصه ۲ عط 1 


متام طتز وتف مععط فعط مط صفم ۸۵ * 
همه ععط هصتتیما ناه معاله عومم‌عنناه 2 ما 71 ونط 
مه نیع منم قوب وطاعتاطانده فطع مه عقط تلم 
عط ه عععهدز 76 بط طنعع م2 64عصهننصعو 
2 ما عصتلله۳7 مفحص 2 بعاصد۲۳ )عم نمی تفصتصصتی 
۵ 4ععنامد رت عط) که وط‌دانهه عط) ص بزهبطونط 
5 صممصم۲7 2 میم ذ وصنمهوه له همه 6فمم‌انناه 
صرح 1160 ۳۷6۲۵ 1666 5 صمموه7 عظ1۳" ,عم عومزهع 
* ععع( ععط صنمعه 64مهه۲ 7 ق72 ۲0۵6 2 

٩00۲ 1۰ 

بای تعاص1 ره ۷ 5 1۳ .۱۲ فنص فص ]عر[ 

2 10۶ ععطاععه؟ آناه عم ۷۳۵۲۵ .طهنامعه وتقط ]1 
طز 4صنصه یویر زمنهعن تمرم عفهعلم 5۵ رتتعل 
۰جصنطا طمناه 

کع نهر ۴65 فاکش .عصلاوعتعضا برنه۳ 1۳5 عباظ 
۳ 762 عنطة ۵۶ عطت‌جمجط عیام اف فطل جر 

۰ 676۳7 هصنمه مق وقصه 6۷ عه 696[ 
,06( 7 15 رل ۱۳ 

عصهده عطا م1 لقصمم عصمعهعه عفط عذ فصه روهل 
۹ 

عمط مصتایه‌هنما نز فصن عم تاو صحعجهر با۲۵ 
«ن 0میامته 1۱7۵ مط۲ عاو۵ع۵ عفط ۶۵ معط 

1۰ 26 206 ,و 


صحصصن ۱۲ 


۷20( 
02 ۱ 
ص۷]2 


صجصصی ۱ 
۱/۳۹۹ 
صججمرن ۱۳۲ 
۱/۳ 


0۵۵ 


۱/۳ 
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عصتامط عته عصعط ۲۳۲۵ 0ن2و [ 6 1۳0 ۷۵6۵ ومه]۷] 
محصقط اه مع 16۲ ۲۲۵۵۲ هه کامم۲ ۵ع۲۲ 6 ۲0 و۵ 

بصن 165 50 بط مه 

محصنط و"مط/۱۷ 6 1۳00۲ ۷۵۵۵ و" صه]۷[ 

1۰ ۳08۵6۲ م2( 


فنط عم کته همه ملصز عطع صم رده وع۲مهصه ۲۱۵ 
هم ج ه فمدمه فط1 ,عصنونن فمنی مه عوعل 
وصاح زا عمییصت‌جمی صفصه قظ1 بتفعط عذ صم‌مصصووع 
۰ 120/6 عون عط 1 .بولاده‌بم]کنصز )وم 

1 ۳۳16۵1۳۲ ۵۳۲ ب(۲ 
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هصح عصنصه عیام گم عیام ۵0هن و1 ,مدع 
مج عمط که علصنطه مه وج هب عمجم مطظ صعط 
۵ 7۲۶ .م۲6ا0وت10 مععصمعه هصنطرهبه 
6 هه ونوهه رفص بو البیعای رح ها کعر6 ترظر 
جهورن 1 مضه ود ما .عنط له تهج عطعنمطه 
ولنا0] 1176 رکالک م۹6۷3 رتطعنه ,عصلط رطع :6۳۵6 ۳07 

,6 .10۳0۰ و66 


ج عصن عصده عطع خظ بصم علععط عععصمی عطعناً م۲ 
هصزی وا صقصه عط1 ,عنم ومع 4تفعط ود ]معع۳۵ 
عطا خیده عععلهة مد بمصنون و هه بارهم فنط باه 

م۲ قتتمای مه ععتعو زا فطع مصمت بهچردم 


۶ عافند فطل فصن مملج مقصععی مظن ع۲1...* مم]۷[ 
همه ععطنه صفط عتعط لععصنط ‏ هصزبعناهط 
عط] که همه له مبونانت عنط عطعباونجط 
کنو عنط عم صححه فطع تتعلتام( ععحصمععط صمی)مصمدمی 
۵ قفلط 1۵۶ زومامع1 مد [حمفط فنط طنزه 
طعبنص مج و ععمعوهان 0عصععنع عط1 .1869۲ 
عط معا م۱ .صنط ونرمممد ععنمم عط1] ...4عاعصماصه 
2012 ۵5 167 [.007ه۱ عطا ما جعمع مه ععه‌مدم 
0 ۲ زکع7 رتاه۲7 ۲0 عصتلهه هر[ «عتعطه موم مه 
25 52140 1 رتاه7 رعلگ (ععفط مه هصلمع و۳725 
«ععطا صه عصاهع 

(2ط ۱۷ ۸6 1۲08۶ ۷۵۱6۵ 5 ص۷۲2[ 


جع عم جم عصلمع و عمط 20و [ 22[ 

جهم ۲۲۵۵ عصحام عمط 566 تا7۵ز 0[ 6 1۲0۴۲ ۷۵16۵ ۷۲285[ 
۶۵ 92 ۶ 106 ععطاه عطع 

۲ 2 طزه عم عد عصتلنام ع۲رعط1 روعتز روع۷۲ م۷2 
03 ۹۵ و 1۲ و۳7 تحص فد ...علمناط 

عقط ععصمتی عصنط‌عههر روآ 6 1۲0۴ ۷۵۵۵ ۷۲2۵5[ 
.ومد 

«مصنطا عمصمه تعط ۱۷ ص۷۲2[ 


هصالم ۲۳۵۲۵ 7«عطا وه رده رعط [؛ 6 1۲00۱ ۷۵16۵ ۷۲205[ 
ماحصن ماممع عطع مغ جه 0عظ عصفط ۲۵ رععع عط 
معط گم مع عع1 منم مج صناوعع عع4صنا 
عفصفط عطة رللندم 7«عطا طعننمه مط عمتنمه ول 
4 ۱ 
له عده للع مه مفصفط فطع عبظ ,صناوعع فطع 
۰ 1۵56 و677۵ عناوتز 011676 ۶ همه با۷۲0ا۱ 

۱/۹ م1۷۲2 
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معط عحصمصعط ۳ عبط رع۲ظ عصن ۳۳۵۶ عطع ۶[ 
: ۳01 
0 یه و۳۵ معط و1 معط ر6وعنام 6۵2۶ [عطوما] 
.2 عصطمعع 

۱۷۵1۶ ۵ وترمتاه ۷7۵1۲ عط رولاز 

0 عصلمع فا فنطا مت ۳۵1 2 تعط/۱ [طوده1] 
بعصلصیامی هی 111 بع6۵ ,عجمععط 


عصتت عطوناً ع1" ,عتصی صح ععبره عنط ععومل ۲16 
6ص جبوملتصامی فناط له 


1 ده عطوناً عطه که 0مصنهط جاور رتعتفعط باو۲ا 
همم 4صح طفناهم؟ ععمحه طعوط و1 متتمر فص ناو 
16 .عتعط ط‌تمة 2 4فظ 1 ,۴۵۲ فطع عطنامعتهامز 
م٩‏ تج عط مذ فمط‌تمعی عظ 4صه صم منت فد طمترمع 
عصم)ومهن ترللمنعمنع صفهه فطع عبط رتفتل 26 نودام هه 
عج عععظ ۷۷ [ جوم عطا ما عتمطنه ومد خمص فذ صفجهمه عط 
جذ 06 فنص تامتر 50 روم عطع عفعط ع صنه 1 #ناوتز 
ممهمممعنت لدع باورر رد۷ ,عقوم فطة 
وعتوطه عناط روعصصنه ۲ع1 2 دنه طعمه معط ] ,کته صنط معط 
فصن عصی 1 باه عمجم [,صمصونه عط گه عععته مه 
.عتطعنا عط من مب فص متفه م2۲ تاو ماوت 
یج صتهط تصععمل حرحصفاً فطه عحط طعتذی قطا وه عع6۵] 
عط رتتاه عم راهم ناه وم مط وز زط ۱۱ 
ععطامعه عم مصفع مطه 1627۵ .ناه ۲و2 
تمه عصصمفع و ومتصصتوععط حه 1 رعلوما ...عصصله 
۸ 50۳6۵۸۰ 71۵ عصناصنمم و طعصت چم علله؟ عطعنا طع‌عمع فط1 ] 

[.عععصاو؟ ,تدعط مذز صوععی عتامل‌صمصوط 


صجصورن ۱۲ 
۱/۳ 


صجصصرن ۱۲ 
۱/۳ 


۷2 


عطه ص ,نی وه صد صط ۲ ۱0۲( عاعمل عط) ما معزم۷ م۷ 


عط عمط عقطع ععمصانعل وله عطه و1۳ رعلتعل 
عمط صا غوماً ع«قط [ اه 4ص 1 ۱۲ ,عصتعمص1 صنهعه 
من آ زه7 عط) رطمت‌مصنهمهد برد طا بصنفعه علععل 
عصنط عبت رعصمع واه مج وعکن ,ع9 ۲۵ صعط 
,عصصل 2 میم عع۲عظ کز 4صه رلعآعنتان توملا ور 
۱۰۱ 
۵۲ روصم عطع له م۲ رکه کع0صه7 نج 
تتاوطاه عم صنص عنام بصا_عنط صف. عصم 
صعنط ععمطه له صنطهه 6و صف 16 .عصنطا مهبم 
مفعصعوه ع 67۲۵ عطا ععصه تاه رفته‌طهه 
کل ۲۳۵۲۵۲۵۶ صععه عط صف تمه عا همنهبه 
نموم وا لمح صعهلنط . مت عاطلیز هر 
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2 ,کج عصصحع ده ص۱۷ ,ععلمتونمه تیاور وتعتعط [ 
.هط اعدا عهه 2۵۱۲ 

عقط طعنط همه 4عصه عقط عصصجع طعنط ول 
«صیاعءط 

عصصدع عطه همه 0عصه عفط ع1 عیام ۵۶ عصصدع عط[" 
بصننوعط عقط ردام قطة ۶ه 

۱ 
بصینوهط وقط عععصلت) رهام 

,میم ۳2 ععطنن عطا ۷۲۲6 

«ودام ۲۵ 14بامطو تقط7 50 

"معط ص۵11 ۱۷ 

(علحعط ونان ۱۷ 

,2 6ظ) رگ 4ص گام۲ معط هط ۷۲0 ,وع۷ 


بطعیاع1 طع0ظ 


,16 مومع رامعم ۱۵۷۵ 

۷۲2796 ۲۲۵ ۰ 

انا ,عفط وب صود عم 2 عصتهط برد له ۱۷ 
لنچ عط ۲0 هطاهع با7۳۵ 2۳۵ 07 

تج 0عقط مععه ععبعص فقط ۵1۶ 2 عصتهط عبام۲ 
,یامن معط دیرج2(7 عفط 176 عمزهط 

۵ ۵۲ عذذر 

2 ۲6فط تطونج لد وتنام 0۵۶ ,ععصعععللن ول 
طذ عصعععللن امه فا عبط رعصتللهمو تصمععللرل 
101 


بطعیام1 طع0 


۵۲ عط لممنطمهمعملنطم بویعب هه اعنخمط ۶ز مدرم[ 
انا ۲۵۷۲ 

عنط ععوملم ۲۲۵1۶ عط1 .بوالمنتاعه ماوصنه نع و۲[ 
6۰ ۳۷۵ 4ج دوم 

-4صمعنط صمصتیم عبط وصنط‌مم و ونطة راله ۱۷ 
۰کتانصعع 7۵۱۲ >8661 

عع و صمع4نط مطوع عصعععنل هت 05[ 

ره 


صجصصرن ۱۲ 
صرج]۷[ 
صرهمورن ۱۲ 
۱/۳ 
موجن ۱۲ 
۱/۳ 
۷0۵0 


۷۲2 
رصن ۱۳۷ 


۱/۳ 
صجحصرن ۱۳۲ 
صج]۷ 
صجصصرن ۱۲ 


رد۷۲ 
0۵0 


ط۷]2[ 
م۱0 
۱/۳ 


ورن ۲۱۲ 
صد]۷[ 


-86نط که عم عطا و1 ,عحصمع صعتقانطه صمتصعنا قاه جح تم عصفه عطا و سول و00۳ - ۲ 


۷ ۷۵۲۵ 260اعصهتا جمعها فقط 11 ,۱۷۵1۲ ۵ ه فتعطاه عطا فععقطه صمعتوم قمه ۱۳۵۵۲۵ بلمعو-20 
6 وعونا تعاجا 4صه و۷۵ آمزمعمه ج ط ۷۵۲۵5 عطا یه دومام ها اقصنونده عطا عمصلی ۱۷۵۲۵ 


[1۳۵۱۱۹//۵۲] ۰[ ۳۵151 ها عحصوه عط 4صبامو والمناعه طمنطه] بوام‌تحصم‌اله 5۷۵ همع تنظ ۲۷۲۵۲05 
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ک ۲ع6زانای عفطع تمه 1 (ز ومتی جدمیر ۷۳ [قومین] 
۰صنصن زع۲ن 

۶ عصندطتمه عمط[ 9 .و وعصنطوه۳۲ 
#مص ۲۵ عصد7 عمناز آ متام 4صج عمط صعع۲9#۲ع 
,1 مص 16۲ معط همه عم معط اور رظن 

«لجم و7 1 بتاو۲ طعتمه 6۵ ۵560موناه ۲ صوه7 [ 
اور 1۴ .عله عطع معصا تاو معط و6 564وومتاه 
۵ 27۶ عمط تاوتر رکوصا7 عمط من 
.101137 

بجاو زد 4عط)تزبعط جهم۲ 1 عناط رکعصنمه 20 [ 

۱/۹ 
2120. 

۰ ۵4هام با۵ ۲ 

7ج عمط 6فصص با 

۵ ۱۵ ۲7۵۲ ۲0۲ تفع ترمه ۵ ناوت ۲۵10 عط [ 
.1 ما 6۵ عم عم ههد جح عصه 

دا نم مد وصنط‌عههر ۳۵۲۵ 1 عباظ 
,6 عصنطع‌مه 0و 

زجام 0 0عوممجناد خمط حط 1 .20001۲ 2 حط ‏ 6کناهععظ 
م۳۳۳۲ «لمع2 مهصنط 

اک عماج از ۷۵۲۲۵ ,عماعه مه عمط م۲ نبا۷۲0 
ناه نون م۱۲۵۲ با۷۵ ...وبا یذ عقوم هه 
۱ 
صد فص ۵ نفد من باه بلز مقصد فص عطنوومل 
۰ رح ۲۵۵6260 رن 4صه ردام عنامتز 

۲ دوه ضوع تامیر عنصصه 1 نامع ۲0۲ 
,6 0 هم ۲۷۲6۲6 

,۲۵7 عناوز عمط تیاه تاو آ۵ وم 2 و72 [ 
۰ 001 ۲۷7۵۱۲۵ 

۰ 10016 تج ۲۲۵ 20۲ ...۲۵0۵16 ۲۳۲۵ [ طونم ] 
عهمععط وصنط‌معته رعاوم؟ عصمعع ۳۲۵ ]1 
+طکن001] 

عماج معمع و160 رعلهو] ۳۷۵۶۵ ۲2۲ ۱۱0۲۶ 
.عصصحع عطع ۶ه همع ط) عز عنط 1 دنرم[ 

676۲ عم برط۳ و تقط 1 ,عصنکعه مع ع۲تعط وعصعی) 
معط 0۶ 1۲64 دامع 

عصصمو 2 مضه عذ عبط بلعتا آعع عع۵7ظ باون روع 
ریز 


(۷2 


صجصصرن ۱۲ 


(2 


صجوورن ۱۲ 
۱۸۳ 


صجصصرن ۱ 
ص۷2( 
و0 ۱۲ 
صج]۷[ 


صجمصرن ۱۲ 


(2 


صجصورن ۱۳۲ 
۱/۳ 


صججصن ۱ 
۱/۳ 


صجعجورن ۱۲ 
صج]۷[ 
صحجورن ۱۲ 


۱/۴ 
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۰ هط عصتاعنم عتعمتگ 


همم تطونً فطع عبط بامتر 8رل ببط ۱۷ 

صلن 1 رعصه ع7عنلعظ [منه مود عمتعنم علنط۱۷] 
2 صم ناور وا یناوت حعبتاعتق وه صهعه 
مه عتقط ناوت .للم ه عفصظ هط تاو عصلابمطه 
۰ روط 10۶ اعمع1 2 ...عمصنامع] 

معط طمنام) 6 2۵[ 

,عصمع 06 111 صرح 96 2 عععط هیا صوعه 11[ 

بحصعط) جعبامع ۶ صمل 520 [ 

«وع 2 طمباه صز عه من مصفط اهه۳7 بتوتر 90( 

۰6 ۹۵10 1 ,ووعمنفنه عنام ۵ ععمط ور روم 
معط 


,#صیامعع عطع مغ صم معهموم فطع معصماه عط٩‏ 


۵۰ ۲۵۲ مه ماه رلاعط 0[ 

«ععط عم بامتر 18 بط ۱۷۷ 

عصتایه ابامطتنه مه ال باوبر علعع۲7 ه ععالخ 
عطا که عصه ردو ناوت ملاعط عصترده جع جه جهه [ 
با صعطع هه رتعما ما عم عناویر صا قتعاممعق 
عم علصنط م6 60عده آ مصنظ صعامتی 1۷۵ ردو 
001 2 ۲7۵۱۲۵ ۲«مص آ +مط عناط رتنامصصصها رلصره 
.00 

,6 قفا 0۲عزطنای اقط [ 

حطمع1 ۲۲۵۲۵ مه قه۲7 عتعطع عقط فصصلع عنطع 21 50 
بحصنط عم وصتطمعی تللمنمع مع۳ تاو چنام۲ 
حصنط 4عطمتمصی 4قط مط ول 

ی ۱5 

عنطه جه معصد طعنامصه عمط وعتقطع علصنطة بامتز 110 
.66ج عباوتز مها ما عصج97 مع فص و ععصهام 
۶ ع(ه1۵ عمط معلقصص ما قح مع۲نع با 276 م۲7 
۲و ۵ ملع ۲۲28 6 علصتط باو۷ .عص۵ تعامج 
عمط عذط عنط طز۳7 عصط معلمة مصح عنه عطع متصا 6ص 
عط صا اعی له ۲۵و۷۲ .عصصته عنط صز لمع ۲0 لهج 
عنط عذطا تم ععتتقصه ۲ صععم 16 ,فص مصصهع 
عنام صقطا ‏ ععوعزه ‏ عصعته معط رعتد عصقط 
فص اله؟ م6 4ععنا تاوتز قطن بهطاجصممصفظ .متطوتامطه 
که عط معصا فص عبط ام «وتردل اعتظ عمط چم 
فص 166 رلمعلنه جاوتر باه فتطهتامطة عناوتر طد7 
:0 «ا70 :۲211 


ص۷۲2 
مصجصصرن ۱۲ 


۷2( 
صجصصرن ۲۱۲ 
۷2 
ون ۱۲ 
۱/۳ 


م0 ۱۲ 
صج]۷[ 
حون ۱۲۲ 


صرج]۷ 
مججصن ۱۲ 


صد]۷( 
حون ۱ 
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صمججم۳۲ ۵ ق ص۳7 معط ومع عععلظ ,عصنه طمعمن فظ]" 
صزانی( ما مطی مج علعفه ععط 4صیامتد آعفمی ه ط۳16 
,62 تقطه گم افع۲ عطع 


ط16 صفصد عط صععو عنصع27ظ باوتزر رتعط)۷]۵( وااعز۳ 
«ععطعته عصمط عذط 

اجکیمهء فنطع صفط ععهعم1 همه ععووزظ 

معط ۲«مص اعیاز آ ۰مص ع مك 1 ,..۲مص مور[ 
1۰ هه عذط «للمع: 6 10نامطو 

حفطع تعهمما فصه عون عصنطنمم ۲«مص 1 عباظ 
۰ علط] 

6 خ«صصنط مععز 276 باوتر اه قصمع عصهمم ۲0۲۲ 
مه مطه 4ععععلآمه عز .زد وت ومع 0عصنام 


[۷]20۶ 6 


صجصصرن ۱۲ 
6 ۶ ۷۲20[ 


مرن ۱۲ 


[۷]212 "۶ 66 


.12275 
مط وا تقد باعمط موهنه معط مدمه طععمع عط]" 
عع نز ,عم 
مد میم 6 ققه مصنط هب۳ عوعص02۳ مر ۷۵6۵ و ما۷ 


مج عم رلهصننا و ععمتمط ۱۳ . عنم فطع 
رآ 0صح عاعمل عطع صا مت [ ول .عه۲ا0عع0] 
تقط عدومععه فطع فعش بععمل ۲۷۵ لله عصنه‌مز] 
معط جوعیه عطع ۶ه دعیرطه عطا مر عصقط فلز ع‌صر 
ص رألبعلی تچمه صد جوز و ,موجه عطع ععصتا 5 ]1 
کعصترط عقطع فوعم‌ایمک وله مطه و1۶ باعل فطه 
عز 4صح ععما عذ عقط له 0۵۶ ,عم‌مصتعمهد موه 
۶ ۴۲۵۲۱۵ معط[ ,جمتتممتهمصضا عجی صا فصنام؟ زلوم 
۰ 0۴ ۲6۵۲6۲ تتامطز۳ ۲۵۲10 2 رووعصعتول 

.ون و فقصمی منوج نام له 


صحصصم۳7 عطع 566 ۳۸۵ رصم علع92 عقصصمی عطعوناً عطة وه 
جم وا فصعط ععل .ععده ما گم نطعند معط صم عصنه‌صماه 
عنط منت ماه صقمه عطء هه رطت۳1ه تطعنا عط 
معط تطوناً فط ,عون معط صو بردنود عمط 

7۰ عنط 


که جاور عخصمل رد۱۳ دناوت مه طتنعع مهم مععط ۱۷ 
و عصی ] «للم [ معط۳۳ عممطم فطع متا علعژم ]ومع[ 
26۲۰ مه ۲۲۵6 606۲۵ عتاه فعصلع توصقمه تومل فطع 
عمط عم معا فطع مطمع مع ۵قط ۲ مللجدصز۲ 
,6 50111 ۶۵ با7۵ 1 56 هصه عمهمع ما ...0۲تنصهز 
[جطمم فطع 4صینمعه وتودم 4ععمانیء عط) جو علل عامم1 عع۳] 


دود حصعطة 0عوععصه نامز ع7عط بو ۱۷۷ 


صجصصرن ۱۲ 
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6 ,20 ۲0 2۲6 ] رم ۶0 106 2 01ع 276 [ رع[00,[ 
[.تسبط ه ما پرمبود معلله ۲۲۲ ,عصطلع ععطاه فعطرمه هط ]1 


صحصجم دج صم عم 1 ,عصنه عطعناً طمعمع فط 1 
رتعمتوم1 هه عصتعم 


۱0 ۲۵ ۳۵ .تفص زمر ۶۵ ت۲0 
۱2 

50۲۲, ۳027 ( 0 

64و00 اکباز .فیط 

,156 و عصمعصهمو ,,.عومع[ 

۶ 1050 ...عع2ع1م زلاعنتیی [تنجهم] 

۰ص هه طاز۲ صحصط خر 

ا«عقصمط عنط طنه صم 

,56 ور ععصقط ودط ط صفصط 2 روع ۷ 

«عصحط وه ۳76 صفحه ه وا صعصه چ ۵۶ 4ص عمط ۱۷ 
جوز نهد ...عصفط هدطا ع۲ طنزه صعو ۸ 
6 276 جام۳ غعبا5 مر ...عصع2صص مق با۳۵ صقطع 
اعتاز عط ..عصمرصه مه هعت‌للمع عتامطزنه...صصاط 
مه نام ۲16 ...0666و عوعط 4صامته 4عتعصه 7 


۰لصف عذط عنط ط7 ]10 


عع عط٩‏ .عصعععهی همم عطع رلعصعتطونط عمنامع۳ 


2 وعصبط ۲0۲ عظ۲" .له فصو مه وطدط عطء ؟۵ مع 
بعصنطاممه ماما هت همعط قه وا صقصر 


عا طان صفحه عنطع صفعی مر ۲ صعتعط رع[نهر[ 
«صهط 

[مهدرنن الن5] ...عصمصصمحه 2 وتا آ 

فصن 66 با معط رتاهت 60 عصت‌اله؟ ج [ 
دنفط وتعط ۲ «رونتط م1 6و باوتر ۲ خصجت) 

4 ۱ 
قمع ۵۲ ۳1276 ...عصقط عدط طذ صفصه عط[ 
عم معط ومط/۱۲۳ (نطوتم که مصنا عنط 2 من 
«صعط ونط طز۲۷ 

۲ با0 0۴ ناه 1۵01660 نامز صقطن۴ روتافع [ 
هد طای صفصه ج 6۵و بامر عصلنل رتم هه 
۶۸ 2 0۶ 5106 تعطاه فطع من و‌صقط 

ناج ...۵0 عمما 00 آ رقع۷ «مص رصظ گم عنام 
رح علفه ..,ععمطه رصح هصتامما مللفع: مهب [ 
کات دوه عطی روحم عطی 96برممه رتعطاه۵ه 
۰ 9 ۲۵ ۵۲ط عصتاازه 


صحصه 866۵0 


صجعورن ۱ 


6 5 ۷]20[ 
صجحجصم ۱ 
6 5 ۷]20[ 
صجصصن ۱۲ 
6 5 ۷۲20[ 
صجصصرن ۱۲۲ 
6 5 ۷۲20[ 
هون ۱ 
6 5 ۷]20[ 


[۷]20 5 6 


[۷۲2 2 
[۷۲20 5 6 
[۷] 2 
[۷]20 5 6 
۷۲28 2 


6 5 ره ]۷[ 


[۷۲20 2 


7 | اابها5 ۶66 ط۱ 068۲۲۵۵ ۷۸/۳6 ۴۷۵۳۲ جح ۵۴ ۵8۲۵۵۳۷( ۲6" 


م0 ...1062 موه 76ج جاور صفعصه ناور مل ععظ/۱ 
کناط عصعصص‌ندمه عنطء م؟ ما عصصمی 76 لنامم عوژه 
یر 


۲ عم تقط) تام و1۳ ,عمزرهه ۲ عقط «مص! [ 
,عص ما عصامل وت عطه عط «مص! 


۲ص عفد غناط را طعتص م5۹ «عنط. طعتطز۴ 
بان ممن‌ومتان 


طعتص 111 4نمء آ <...0ع6 مه عصه۳ بامتر ول عقط/۱۷ 
تام 2660 [ ...125 167 2 عمط 76لع افناز رکع7 ...11 
عمص حو1 هنمی 1 ...صمتمنتی بر فصماومصیا ۵ 
,له۲0۵05م 2 و عنط رلملتعتمه عاعتلممتاوز هطتان ۳7 
تعقصن عص عنام عخصللنمطی تاو ...عصهنا عمطلمة 16 
لصوم معط ءعناز عقط هصنط)ءمهه؟ رکاهم ...۳6996 
1 روآ ,.. 7۵۱۲ 0] صعاعلاً صی 1 50 عصظ 0] 
الله عءتحطع ,عصمعصومه عم ععناز ۲۳۲۵ [فعتامط9] 

,6 هم و ۲ فعلصتط 1 اصقصط 4ذمناع۹ [مت معمد۲] 


وبا دام .عقطمعمعو همه صنمعه ععه‌هدج عط ععتله 62065 
.ککعماعط مه 4ععبوم 


ال عحطع عع‌طجعه: راعمع 1 [له‌مهنط م؟ عمتلله1] 
معط 2 566 60 لفیا ۵۲۵1 رح ما کتعتعحتفول فطع 
0 کمع۲۳ معط معط مدلوت عفصفط هن ط۳7 

.صع2 امن عمط حط 1 [علوعل عنط عه ععنو] ع۳7۵ 
ناه عع24؟ عطعناً م1 .عطونمطا فنط مع صا معاصنو 


۱ 
۰ عصلطعتا مفصط 2 عم عطونً عط 1 .عوهاو 


۱۱۲۱ 
عمط هد ط۳16 فص 

بح تزع مصیامز 1۶ «عصقط هط طز۳ صه] 
تام کج دقع 27و باوتز صقمط 060صحط-عزط عمط[ 
عمط 4ععععلامی مطع مصه فطا بلتم 10 اطع۳ 
,۲ ۲0۵۵0 ۲0 76نع ۲0 ع21ع10ه عط جه وع2۷ع1 
26۵۰ ۲ ۱۲0 [علنط ه 0 معلصنط 1 ] 

6 وه عه۲7 ع۲1 ..۲صعتفط اور عم ۲۲0۲۲ 
۰ 676۲ 5۲۲6۵6 


ص۷2 


مم 
هلا 


9 


۱/۴ 


[۷۲2۳05 6 


صججور 0معع8 
6 ۶ ۷]20[ 


صحمه 86600 
6 ۶ ۷۲20[ 
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مه جاور 1210 
9 مه بامبز 0ب نز ] ...۲۱6110 
,صلط رصح ۲مص ع صمل تامبز فصععجم عوم([ 


7 روعصهع نویر عم 8ومصه فطع صا عمص جر ۲ رعأ۵0,[ 
2 م6 جمیر 14 20و 


چم عصت۲ که7 ۲ تقطا عطتجمصه عفعطة عصتت( 
۶ رم طمنامع بامتر بل رلهوهممعم عنطة 


۰ 1 10 8لبامع عولع ۲۳۲0 رقعط 6۵ ع ت2۵[ 


عذط عط1 ۴716 صفمط عقط 1 عم[ ع صود بزجمای توص روا( 
056 و1 عل‌صحط 


,هصق عدط طتذ۳ صفمط 2 روع۷ 
دما تقطا ۲۵۵۵ ۲ معط جاور صوععط باه 


,56 فد وی رح ما وعع‌اعهعفط مطا اه موم روع۷ا 
ماه رح ها مفصقط هط طذ صعصه 2 وه عععط[ 
,66 مه واعط مه 8ه 


,116 و1۳ روع ۷ 


لعف که۲ از ...و9 مج 0۲۵۲ 1۶ ۲۵2۵ ]فباز ۷6[ 
۰ 1۲ ۲ .60 ۲0 50 قعههم ۵ 


به‌وعزط طمنصد ...عفصقط عذط طذ صفص 2 رک[0,[ 
چات معط مصناهعة وع 6۵ 4عفیه 16 ...قمع صفط 
اه 0عطمبما مدا .حصئظ وز مزومعر ...02 تب 
#لوه عظ ...عمج ما معاووو ععتعه فظ تاج ..صصنط 
۲ ...05صقط هزط عنط طعذ ع1م۵ع2 عصصوو 6160 
تقطا تیاه ععفلم عنً صا وا عصنط هه بونونء معط مر 

۰ 2 1 طونم 5 ۳22 


۱/۳ 
م2 
م7۷ 


مها[ 
محا 


مملا 


ممالا 


۱/۳ 
مها[ 


ممل 


مدا[ 


مملا 


ممالا 
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معا هر نطو ۲۵ ..,ل2ووو۵عم 
۰ص 1 مرول ,..عصمتته‌تصنا نامر 4صم) متا 
۰ 16۲ص 96 ۵ صمتالوهم 2 طا مه [ 
انرججی مهو ع۲زیل تاو اوبد تبحطگ لد وععه رامعهکت5] 
11 ...21 2 عصنط مه مه م۲ هصنمع مه ه[ 
0 ۲/2۲ «عللد حهر؟ علصنطه تاوتز .له صفطه کهعع] 
۱ 
0۰ مطوترصه عنم باوتزر فص م۳۵ [ عملا ترصر 
آ طعباجه ۲مط عععصافیاط عیام ۵ عصمه قرعم[ 
جفه ناو رقع ۷ .ععاموظ عععط هم فعههم عطع هعتت 
دنفط موز رتام صقطة ععمصه معط 107۵ ۲ علصنط 
6یا 5210 1 اجه مج ۲۵ عطاو؟ تاوتر مد تقط ۱۷ 
0 رقف عصلرن ۵ 4معتفها .عمط تا ما هطاوع 2۵۲ 
26۲ ۲مظ حط 1 رفظ ,ول .7721 عطا 2۵0ع۲ جرج ]1و 
ممنانومم ۵ ۳۲2۵۲60 ۲۵ 1۶ بعمتزووم همتامم: طونط 
1 ,۷۵۷۰ وتا معومطی 2۲6ظ ۶ صللنام آ منوا تفطع ۵۶ 
صون .دی ما عصامع ۳۵۲6 عوهت موم[ 
,6 عصنللی ومنء همه هملتمتنصمعوم بر علمعرط 
عتصمل صعصم مععط. [ممد بیع معط عصعاک] 

اعصنط ومد 4مووعلصت 


0 طلمعم؟ ,ععطمصی همع جوم معط مد ععلله۱۷ 
رتافعل عطا 0 ععمی) مصعطع لعج «مص برلن‌هبای لعفحصنط 
نا رعصلم ها کاتونی هه ۱۳۵۳ عط2 که موم فتله 
وطلا 6605 .عتطعتامطة عنط هر 4مزتط براحوعل ععامم1 
فطع صا فصه علعع عط همجمج وععممم عطع له ومععط 
فطع جه حصعطا دومع هه عصه عنط صا عفعلممط 
کتلی مجح عمط ععمع ۲16 ,عوه6و ۵۶ تحوط عط 2 عومل 
رعصلعامهه هی هه ععیره ونط وععمل رعاععل عطه به 
امن مج عععععامط فطع گم تبنم عامهوه ده فععلم؟ 
5 مه صلموه ععیعوح‌صمی فنط فعوم1 غباط جصنل2ع۳ 
فصد معمع رون عاعع 116 1007 قطة مغ صم علموط عطه 
جح عوهاه ه عم عطا که بهودم عطا ما عمط وله 
مقصا ححعطع عتومعطع همه ععصمام ع‌همم عصندهه متنتماه 
کاتقاه وفع معط ۵۶ عبنم فتعموم عصصمو وفعله 1 ,عنه فطل 
معط رعصتصصنعهه عطع عه منم رعصنل‌مع۳ 
مه میامعه وقحصمعهط زللمیلمیت .لمناماتتن دمص 
+عصطعصمی بم مته‌چردم عط؟ عصمصصه وصدط‌نمعی هه 
وعرکه حصفطا و7معط مه ترل‌نین موم فطع عمصئعل۹ 
بعع عطع صمعه مج عفوععاممط عطع ما وعط‌توعو 
0 و606 .للگنیین عطونه جه همم وت ععصنصصه:زز 

من صرح فتاه تفع ففمطم فطع 
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عم 4عجعع: م۲0 4ع]وصع۲ 2۳6 ۳۲6 تقطع علباتناهه 
۳ ,ععنمص عمزه‌چرنی و نام حطمعگ وصتلناوع! 


ععمع عط عتاط هصتعصزد داتمنه حصنط وه هد معمطم عط] 
بعصام ۱‏ تفای مد علععل عنط مع. رتمفامط‌ممه 
عتامطز لمح فحمطم فطع مع وصتتت قط ملصملب6 
:وبا ۲ مار 
۵ ۵۷ هه [ ,هه 1 نا صصصدنا [ومتانمطو] 
.طونم عاعمل عنطا جطوع] 


عصند ۲0 عمیتصنتوی عصمطم فط [ 


آ ععوه باویز 2۵10 [ ,یدوز معلنا 1 جر ۲ علصنطع با۷۲۵ا 
عمج که با۳۵ 0صع1 عه۳۳۵ 1 تلد رح تعاجه 
مد مععصتعنه عنام هن عمط ولا بعآنص ...6156 
مه] .عکاموظ عععطة ه فمهدهم عط منت 1 طعناهر 
[ علصنطع جع نام رقع۷ [صنط مه عصناله نز توکداعصمو 
معط ۱ ۳72۲۵ 50 نانز صقطا ۵عمصه معط 107۵ 
عصاهع عمط ۳۵۶۵ یمه 1 اذنه نعع ۲0 هطاا باه 
0 4و2 51۲ ومع رعصط هطذرنا ۵۶ 20عتاعما ,عظ1 وتا ۲0 
حمصتعمصا عطا عصنعدیه ععط ععلنا مصعع5] ./1۳2 296 
طعنط 2 266 عمط حطآ روط رولا [.طععءوو وصوعتهم 
که صمتاتعوم 2 0عنمه۳7 ۲0 1۲ .صمناتههم عصت‌اصه 
,۷۵۲ عنطع صعومط 276ط ءخصهلیا۳۵ 1 عم تقطه 
اصون .رده مه عصامع عنام عصنطووبه ب«ومصی! 
معصععظ] اعععط هنال ممنی مه عص طعتاعنل 
قاط رکطعنه ۸11 [عدند مه معسننعی ععمطح عطه فده همنمرن 
۰ رد27 1 وه للم ما عصتمع مه ۲ عصله ونطه 
باو حول بزظ۲۷ اناوتر صجصونا [ععمطم فطع با ععلءذظ] 
۲ ,9 عص 16۲ جاوبر عخصمل بزظ ۱۷ «مصمله فص 16276 
م تعل عنطا معلمع 14 تقطه جدب تفع عبدم !م1 
,0 [هع2ع «لمعل0یک] ,,., فصملع فمهر 16276 نامز 
کی نامز و6 عصتلم) ۲ معه7 [ !وی رللمع۴ مه ۲ ام 
ع۷ عصنامع! عمط تعتاز حط [ [حدمعهه «ع؟ د «و] وعونندظ] 
طعتص م6 عتاوجاه ص ...عصنطمه ود رولا ...۷7۵11 
آ راهم ...276 ۵عمصص 16۲ 2 0ععظ افناز ‏ رکع لا ...16 
صمااهناله . وصر.. صمتوهلمصن.. ۵هع .تام ۵60 
.ممص مل)کنلممصصیاهوز وصتز۳۳ عمط طط 1 عفناهععظ 
عنط عم مدمه مد 4عتهع عتعط 1 مرگ 


ص۷۲2[ 


۱/۳ 


مصم۸ ۷۲۰ ۳۵۵۵۵0۲ زا 0عوهسوظ رومام زو :مزلم تما مپوززگار 1 


11 ۳۶006 
عاطنعز مج عنفطل لعج عاععل فطع وعهمته عط ده 
۵ عمط عافعل فطل صم عطونا صن قطه طهتهمعط 


مه ملد عتمتموته تاره مه اهر 
عط صم صعلله؟ عسعط طعنطنه ععودم که عاععطه عصرمو 
ععط 1 ,علوع عطه هصیمعه له 62006۲64ز عته مج وم( 
عمط ۵18 جع مج عاععل عطع چم عمط ع1 ج معله عج 
فصه عصنمن علععل مطا که هصناتنه عز صفصد ۸ ,ععمطم 
2 76"5عط2 حصنط مصنطعظ ,طعتمد عنط صا عون 2 عمط 
۶ عصتاصلهم 2 وعلدء ععطته عطع هه همه ععهععزهوط 
عطود عوهاه کظ بعععء 0 صق [5۳۵۸۸ 76] طعصت 
عم عمط عصنمجعا وا فص عط۲ ,مصه ده عمط 
گم ناه موم ۵و۳ معط عنام عمعلمة ع .تفه فطع 

بمصنوع! عتهنی مه م۱۵ معط 


۶ عفد عطا عصیط تممله عفعمعی مطن ع۳1...» 
فصح مفعطعه صفطه ععتنهط طلععمصنط هصنعناهط 
۲صه مه معلهمه گه مبولتلنت عنط . هطتعتاعنمر 
عط علنط/۱ .تعنص عمتجم عنط عم وروماهع10 
عومها انم فده مد عا صیو عنط عصصیم زاعمنمونع 
ما 6۲و10 ععبعه نامه عط رععصعامتت عبط د ۵۶ 
عبل واه 2 ق1 و102 ز مط مزا #مط عمط ,نان 
,0776۷61 رووعطعته 2۳7 طمبای )عصتموظ .1166 عباا ۲0۶ 
صنطز متمعع‌نمه عطه آه حصیاعصه‌حجمصه فطع عللنام 
طعتتص. ف2. وا ععتصعوطاه 8عطعماع فط1" مصصنط 
لدم عطه رتصهوت‌تنهم عناعه عطع عم 4عاهصعتجه 
عنط ماما عطعنعما و تعصصما عطه ۵ مهمتمو‌بله 
صملعع لمصنمع‌تممد عطع مج رتصعحصمآع‌صدتوم 
قا ۳16 [..] مصفتای قج معع71«ممع! طز ععنا عقطع 
عم نومت عنم عوعملای 2 وملع7ع عم 10۲660 

تاهج فطع گم عفطع مطم۳؟ 
۲ هد رطمنتمع‌لء گم عصنلعع عطا ۳6۵۵۲۵ ۱۷۵ 
هلت عطا طت صمصحصی ما عقط عومعم صنام 
فط [...] .عنا و 66۵4ونافهنا فععصههم ومیل هر 
۶ ووععمعم عطا م1 ع1 ۵ صومتتمونزدنه 
عم صمتتعتلتصط .2 وفع فعوممجهد.. صمتمتال‌مگم 
همه عمتتعاه‌عز عطة مه عصنطعهمه مصومهبه 


۱/۳ 
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.0 عطو گ که روعتره 15601 طنز۳ عم معن م8 
عوهاد عطا عنم ععمعصهه5 باه ععع1 تطهناً فط1 
۱ 
غناظ ععدنه عطا که تدم تصعمععلنک مه للم عطوذن[ 
تمه عط1 بصمصو عطة ۵۶ عععتع فص وعععط 
صععم 1 ,صقتعوعی قطه له معطمتمعه ترامتان۲تمدر 
جصوهه عطه ولمم وعتعط؟. ,ععمصرهه عصنط مه «مطو 
عصتصمعیه: ۸ .عصنً ه ععلثاً جععه 6 صفه عقطا غطوناً ۶ه 
عطا ۵۶ عععع مد وعتعط1 ءعللم مه عفن عتفتتصر 
عز هصنطونعم ما ۸ لیف طععظ تطونا عنطمبمه 
عصلمع رعومنسه دج ه 4صنمع عطء معط مج 8عفعط 
۳۵۰ وتف ۵۶ عمعامتاه قط) عمصنا زه 27 

1 115006 ۶ه ۳4 


4 | اابا5 6ظ1 15 066۵۲۲۵۵ ۷۷۵ 6۷6۴ وج ۵۴ 8۱08۲0۳۷ ۲66 


و 
عط همه ونم عع7«مده عطه ه طاعمع1 عطها راکنه۳7 
۶6 6ج لممعاموه عنام ع8تقمد ععدمد اوه 
0۶ مه 109۲ ۷۵ ۳۵۱ ط)ناهه 0۲ 

«العصع»ء للز ,عوعمط عنط طاذ رعمطممعع1لظ 
بح مه ععصه 7 

عنط1 ,عهذم 2 0۴ 1 فطع ععصصلة صعع با7۵ ۲۵10 1۳۷۵ 
2 906 و1 ونط 1" ,عجزم ۵ عمط فا عنط1" ,عهنص 2 201 کر 
۰ 2 20۲ و1 لط 1 ,2126 

قا عصنمعبه معط معط رز فصد2 باویز رصعطع مع فبا 6[ 
تمعتاهم ه ععلنً ره عطا تعصنجوه تیه برع 
.16 2 عومد 0ععتعطاه 


۷0166 


016 


۷01۶۶ 


اجه صم ناونعب 6۵0/26۲ صا ۷۵ و عص۵ع0۵۳1 مر۵(] 


.روصم ماه صمل تاو ,60و۲۵ طز ۳7 

عط طنه عم عصمععط مه 60ومممونه مه ۲۵۶۵ 
عطع از عصم عصصمعهه افنحمط نامز وتعاممتفل 
22 ععطعبط عه ۲ مللنامی ملمع قصه عفن 


916 


0 ! 7د: صعطا اع[ ۵ 71۳0 طز ۷۵۱۵۵ و فتاعوو و0 


,نع ۶ مصصلا عطع هر 

عصصمععه ععتتهه 4فط نامر ععممطفنامم1 طعیای طز ۱۷ 
۰ 06216۲ ۵ 

ععمص عطع مرلم‌تتصتلعه رعصنلمهمه امن 
6 ۵ وا ۲عام عنطا ۵۶ عوعصلمع۳ هموزر 
جصناعه عطع ما غطونامو 


فصه معمنصم وه وا رجید لعاعتت رصعصصه ۱۷ عط7" 
جه علصعط ععط فتنام وناز نمی رعاهتافناز] 
وطمصت ععلً صفعتمز ه زقصمععه مه ونم تقط 
۱ 
رکل‌تهاعهه تامت تطوژی و و عبنم لفط معط عع69 
0 0عع عم [ افععلمنهره ع۲نا۵ ....6۳6۲5 تناو 
6 ۲۲۵۵ با7۵ و1 ..,ع۲۵1 ره وق بره2۳7 ۵۵۲۵ 
تقط لاعمه «مص ؟ اقصه و رد2 ع۲مصر و 
2 رصممطم۳۲ خر ععن ملامطتهم‌مووه عناویر مر وعلژ 
۰ ۶۵ 15 مقحط0 ۲7 


2 ۲0 عصنصع‌ععن ععطه لا وه دوه ععط ععومه عط9 
۰( 


ت۱۱ 


018 


۷0۵ 


صجصصرن ۱۲۲ 


مججورن ۱۲ 
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کز وعطع2۵]عز۲ گ که ر۵عز۷۵ 5تصفمص ظ .راعصعامنه ههد واعجوته 
[.۲60معصنصه شمه عصتتلمط 4عععط 

سیگ بط عقطفط عومج تفه ون تاو ول وط ۱ 
اد مها شعط سل مایا مگ 


۲ع صذ ععطعع1 همه هنط۲ عط؟ مه‌کنهر صمجدمن عط[" 
6 96 ۲0 از ۲00ظ و۲ وتصونه عطه ‏ مج همزءمععنل 
نام تتصتتوم عمط مه فصن عطه رععزه۷ عطه ۵۶ 

صعلنه معتی صه وعذه معط[ 


,۰ ۲7۵8۵ عوعمط ۱۲۲ ...عانط ق۳72 عفعمط عقط 1 
بانط بلاط رعتنطه له ععد ععلممط عععط 1[ 
معط ما صما معءه بعبه کف هصنطامم 
صد عصنه حصر ۲ .عععصه‌نط۳ عنطع له مد مومع 

:11 ۷۱۵6 وصنهط جر ۲ .ععمصه‌تنط ۲ عنطع ره 


عععز۷۵ عط 1 .بوآءطاناه 0تحعط معه وعمزم۷ ونامعصهاام)۷]18( 
,۵ 626 باه وبا وعیت صقصمه عطع مه علعصتصور 


ااععتمط عفطا من تاوتر ول ۱۷ 

۶ ۲۵0۲ ععهیوو عط وعحصت 4۲60صبنط 2 خمعوم: 11[ 
عتمناو؟ ر2 0۶ ]۲۵0 6عقتال؟ ,2 0 ۲۵۵۲ 6عقتا۹0 ,2 
,2 0 ۲۵0۲ ۹0۲2۲6 ,2 0۶ ۲۵۵۲ ۹02۲6 ,2 0 ]۲00 
۰ 0۶ ۲۵۵۲ 50۲2۲6 

1210 ۲۵۷ ۲6۵0 6 ۶ 

دمبد ط مردام ونر مر 

۲ رطونع2 عصن ه ۷۵۱۲۲۵ [هبنه‌بکهه همه ععصع1] 
عط خه اعع مه قاصصعتته عنامیر ما 9۵18 ع 10بامطه 
.1۳016 

عصنت00ع2 رقلهم] آه تج عط) وا 6266۲ ۲ [وصنطعهع:۳] 
عصحعصه . هصتامه . ت«ومامط يم صمتل‌نام:۲ .۲۵ 
معط .. رطمتاهاه۵7 . فنامتهعطمعصتا 
وز طمنط۳۳ عصبهل مه معتفعل عطع 4صه عیامتم‌وهمعصتا 
تعتحعطع فطع زممطهلنط ها 0عووعتم‌مبای رآمتع۷7عو 
فط عصلاوءوونه مه بط وتقط؟. بعلمنی قد تماع2 
0 ط0ع۲ظ راد گه ۳۳۵۶ 2 صا ععلله طمزامصهزاه 
من طعنطه طلفعط للز ۵۶ عصونه له عبمصع: مه 
تاه مط 10۶ عهداه وه 

هن عظ۲۳ بعلممو ۵ علععتا عصتوم! ما صعلهامعم عبا۲۵ 
1 1۲5 زوبعتعصه معمنرمو 12 عمط ود ععبامط عنامتر هدز 
امص وا ۵60 یاو( ,عتعتمجصتاجع معمناوه 58 عتعا۵ 
۴ .ععع‌عصنالنه 3 4ص عععتعمط 2 وتز رعتع‌اعه 2 
عط طعنتصه 7«مط معلد برجم ع7قط بامتر ول زد عط 


[۷۲2۳ 5 6 


مهو ۱۲ 


0166 
۷0۰۵ 


۷0 
06۵ 
۷0۵ 


۷0۶ 


۷0166 


و | اابها5 عط1 ط 06۵۲۳۵۵ ۷/۲۵ 6۷۵۵۲ طج ۵۲ 808۲۵۵۳۷ ۲66 


جوم عظ۲ ,۵۶ 0عصنه وز ععط عصلمه؟ عطعناً عط[" 
6 عصنهمع۲ عنعمنه همه عقط عمط علم90 2 عصعمم 
,>ع 6ط 26 عصلءازه 


عصنمم نع مب عصععصه . هصتاعه . طا.. هطزتیته]۷( 
۵ بع۸ مللعع؟ .عمنهط صفصبط ععط‌ممه 
6ط عنمطاه وممله7ع0 عمنعه فطع مع10 ععبن فط :عمط 
فطع ه هصنمه‌معلص عنط صوع ععصمه رع۳۵ 
0 .صنصه طا عمامعتمنی فطع گم عتاعنععاممعمط 
مدق ۵ لمیدلز 4ص مج ۶ه طعبنجط ۲مظ ععتافصر 
6۰ همزمز صنعتعی 2 ۲۵ عمملهط لاو ۳۷711 عظ روز 
همه نا مه ععماویته ما معته تمد ععاقخ 
فلوم جتحفطل ‏ فطل عم ععنتععع! که میرم 
,کعنممممعم. وعاومعم. طفننتومتاعنه . طمنط 
آمزهمو عصعععلن معا ع4مصه 1 رتعع طا رتم۹061 
عم هصتمه ما تفص معتعتلهط فک وعها0عتماو 
همه عبط ه7عنطع2 مع هه رحصنط حصوع دوع تفناصر 
عم ععتممعمل عطا ما عععملن عصمععط مد معله 
و موجه ع9 مه لجع صاد نع عطة بای تعتنر 
دتععصمط معط مج حصنط صهعمع عنمتنصمععلنل 
همه علعع عطع 4صیمعه ععلله/۱۲ .میا عاعع عط9] 
.کعبعم من مج عتصعهه۲مص ‏ بو قععنام۳2م 
6 ره علع2ه هعنصصم عطونا عطع ط۲ز۱۷ ,1۲ واطعز[ 
کتعاعص 16۳ ۵ رتتفل عط صم هصتااله وا صفعه0 ۳7 
وط 16 26 هصناهم1 وز همه عاععل عط حصمت زدبوه 
.کع تا منم 1607 ۵ عاععً مهم ۵۶ اع2 

له ۶ه عتعاوهی تعمصه معط عا علمعته فطع 8صظ۸ر 
52 


عم عوله عتعط«عصصمه نز عیام مه عتفط بعط ومعاه [" 
بصنموه عافعل عطع 2۶ ناه عاعهاء همه واه عط 


,0ص مه مه تهتو 2 6 صی عصنمم طععظ 


۵و1 ۲6 ط۶ز۲7 عصنط)مهوه ملق رما عامع فط9 


کومتتععل رلصعللته مه رعلاعی 2 ععلناً رقعلعهم 
۰( 


همه عصنلهع1 رععاههط عععط طهیمعطا عصتلمه! وععع1 [ 
مععع 1 [ونطه د عصنقامط ععطه گذز مه] 20 عصالمع1 
مونط۳] عصنلمع1 رعععا همه عصنطعجاه 4صه عصنطعه1 


صجصون ۱ 


صجصصرن ۱۲۲ 


صجصرن ۱ 


۱0۵۵: 


طام؟ محجهه؟ ,۸2 ما6 و660۲ م«مام هب0 ۱ 
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.211 1۵۲ 0ع ۶0 ۱560 ۲۲۵ ,اه ۱۷ ۱۵ 

۷۵166 ۶ ع)وماعزا عمط 7مص! باونر 9[ 1 مه]1۷‎ 0٩ 

«عتمط عط موب تما تقط۳ رز۲72 عطه برظ مجموره ۱ 

۱ ۲21۵6 م۲ وبا تاو 14 و۱۷ 2 1۷2۸ ]0 ۷۵166 

,6 2 276 4صه عع ونان طوع‌تلع۲ ۲۵ رلله ۱۷ صجصورن ۱۲۳ 

عطا عملی عمط متفه نز وعمل عقط۱۷ 1 مه]۱۷ 0۶ ۷۵166 
«صعوممه للم بامیز ول بط ۱۲۷ «قه۲7 ععتمط 

0 م۳2 [ .عص طود هصتاممتعاصا هت ور رلأه ۱۷ مججصه ۱۷ 


حصنط ععلفحظ ما ۲725 6وتمط عطع تما هط 7«مص[ 
۱ 


«عحصمط 2 عللمه بامیر من و۱۷ 2 ]۱۷ ۵۶ ۲۷۵166 
۰ عحطمط 2 ۲211660 ۲۳۳۵ ره ۱۷ محجصه ۱۳۲ 
خقط ۷ جح [ علصنطه جاور مل لته م۲ 1 م1۷۲2 0۶ ۷۵166 


۳۲25 عمط نفط عمامی عمط۳ ععتتممه نز ععمل 
,66 6۲۵ظ۳7عمصمو ععن مصعاطاهم ناو خومناعمل 
همنط‌ نع ...لمع ...مه فلا با۲۵ 
عصمع 1۷6 قطن «مص باویر و1 ...وللم ناه 
6 ه طعمه ۵۶ وصتصوعه فطا وقمعع ۵ طوتامتطه 
هو 10 ععوه بام۳ . م0 . ۱/۲ ۲۷۲۵۳۵5...۵ 

خصمتتنط هه طعیام فطل که وصتط هب 


خصمتعنط هه طعیدم فطع 2 باوتر ععع 1 1210 مجصصن ۱۱۳ 

تاه عللما مد ععها باون عقطظ۱۷ 2 0۶1۷2 ۷0166 
2اه 

,عمط تج تبامطاج .له ۳۵ معصنطا عصعهه ۱/۵۵۵ 
0 ۷۶ .عععامز مممته 7۵ وعصتاعصومو 
:26016 

بعصه عاطاجصهعع: معاموطا عععطع 50 1 مه]۱۷ 0۶ ۱۷۵166 

,70۷ تیاه عصتط رصح عمط و۲ قطه۲ هم [ صحصص ۱۲ 

عط ۲0 مع 10 عونه بامتر 4 دنه روگ 2 ]۷[ ۶ه ۱۷۵166 
«عتجعطا 

,ککعصطوتانم] ۵۶ باه فطه وز معتمعطا نمی ۲76 ممصم0 ۱۷ 

۵ج موی ول ,مگ هه عنام [مطوما] 1صه]۷ ۵۶ م۱۷۵6 
6 16 مر 760هام 

+ع1ح حظ 1[ مه و5 مجصصه ۱ 

دنا ط۳ عصتردام تاوتر مج روآ( 2 م1۷۲2 0۶ ۲۷۵166 

عرص عصترمام جط [ ولاز صحصصه ۱۲ 


!۲61 [عطععه1] .۰ 1822 ص۷۲2 0۶ وععز۵ ۱۷ 


7 5 16 10 06۵۲۲۲۵۵ طعز۲ ۷۸ 6۷۵۲ 20 ۵۲ 8102۲6۵۳۷ ۲06" 


ه معن1 ۶ز معلمم مهم عاموط مصتومصها فطع ععطم‌مصه رلمع0ناو 
که بل رده عطع عمعلفهه مه علوع0 قطع صه ومصصیاز فک ,ترطدط 
0 صدج7 ۲ ۱۲ [ .عصعنینه عطع عل‌عوبومن سبط ج ععلن 
تحعط ۲0 ععق جامبز عمط رصه‌حصعلاصهع رنتمتر [ع۲ 
مه عصصمعءه هت عمط للننمی ] «ظ رافط ع0 و1 
7صجصه 2۲۵ظ 1 عقطع ررتمصهفاهء تامتر للع 1 .128666 
ام م۲2 آ عبط ,ععفصا صه مصمعهط ۲۵ 1۳۱60 وعصصلع 
0 تفا رحعصه‌اهعع رتم5۳7 1 ,قطة م] مه آمیاوه 
حطویمتمط لمع مسویعملل مج قد فنامزهجومم ومع عظ 
۶ رعععه مدع عصمصه عمط عععصلل عهصنهع 
ع 76 ما طوجممه نیو مععط ع7قط هلناه۲7 
هط را مه روع‌طرعیامژمجومی صححصبحط ترتمصتلرم 
۶ 96 6۵ عللم؟ طعنط:۲ عصنامصصه مه گه عمتعمتای 2 
,نامع رمرممطمه منم که صفصط ۵4تمتلنن چ ۵ 
ععط هصیامته مدوم متتععموت قطا ومعصفسخ له درز عط] 
1056 4( 6 ([,صعطع ه عفن عطه صا مه 4هه 
0 ۳6 6و عقطع لمح صصنط ‏ 4صنامج . ععاموط 
عط معط مه مئله‌عهنط معنقنمم من وب 
عبت یه قرط ,عمعیط قصع. 8ع2ع1ط 
فطع ,هلاه .. ,.عمقاه .عمط رام 
منم هی عاعیت عط5] ,عققوه ترصط هصت‌آموی فا 1122270 

[حاجصمع عط صذ مطاصه صه ععلا رکلععتعط 


تعط وعط)معه لمح عاععک عطع هه ومصصها] .وبا عاعع فط9 
تعط وععمله فطه ,سل مع هصتندمءم نز قه رصه‌وره فمهر 
2 ۶ همتصصداه عط1 ,باه حعع1 تطونا فط جع 
6 ,4عمعط و1 رصهعنرم ۵ ۶ه تقط) معا رتمهم لماع 
هه عتومله طقف عط1. ,4عفعط و عم دج که طععععهمو 
جنک خر .رلعلمنیتی 0عوم 8صم تصعصصممه 2 تور 0عصعمه 
لوط عصما مصعصون فطع لصنطعط عن قذ عطعنا 
فص جه 2۳72۲ حول ععمطءع عتامطی وخصفص هر نموه 
صفصم۳ فط1 علعوط ععصمه عطهناً فط1 عهماه 
معط صم عصتصنطه ما تطعناً ۸ عاعع فطع نج هصتاانه 
عم ۲9۲۵ ,مین ععط عبط عطوناً فط1- بتعط عصاهج] 

61۰ صعل2 سدع هه 


۷۵166 ۵۶ 1۷۲2۵ 1 ۱9 

1۳12/۵ مجصصه ۱ 

0۰ ملک صدفنه 1 [60ووم‌جصممعز12] 1 صه]۷ ۵0۲ ۱۷۵166 
که تلط روعتز ...0۵ مجصصه ۱ 

«طونه عد مع مه عچنا جاور 118 عععظ ۱۲۷ 2 ۷۲۵ 0۶۲ ۷۵166 


همعط موم فلا رو ومز م۲ ۱۰ 
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عللدم زلمعل‌هن؟] .عصنو‌ومیل ومع همه عععك 4صه هدع 
,طلیاج صم ره صون ,عخصونا [رامنمعده بزهنود گلهفتعط 
وز عصمعصصمو کذ مه ج6ع1) عط5] مصرمع عطصنه‌ط عز عععع ]۷ 


۰ عومعاع۴ م۲ ومترته وز عطی هه ففعتل ععط مه عصتللنامر 
کز قطی عمط جه مصععه از علعمل عطة ما .عع120 عطعنا عط1 


صا هصننهم‌عنط ۱۷ ] [ ,960 بوک 4متمومعم عصنااعع ده هصزومهتمنا 
۶ ععامحصی ۲عمحه عطع وز ملععته عطع مضه [موعصمد 
۰ (21 


ممحصم۳ معط 6و ۳۲۵ معط هصنصصم تطهناً فطع طعز۱۳ 
,دون عطا عمتامصه ههد عصناطصتنء الاو 


0 رلنئهه 1 0661۳ 06" عصنرهه 1606 ۳۱6 ...6ص عز([ 
که رصنفعد ود عصهوه همه عاعتعد عطک] .عصظ معصا عنل 
فطل صم عال فصو علعم 2 طعنه نا عقط معتوونك قذ عممعمطمو 
مج نامع عطع گگه هصنط‌عجهه عون رلصعلیه مه توملا 
عقط جع۲تمه رتزطدط عطه عللیط فطگ ,بوطهط 2 ما عذ دععمعطصه 
عفط .عصتوت وا عطء طعنامط؟ عه موم مه من «لومنطاوهو 


۳۱۳ ۲6 ۷۲۵۱ عم وترطدط عط صذ ععتطهللت 


هگ ..۲ فص رح م۲ نالا ب..۲ا تفج توص مر تا0 ۲ 
ج معصا عمصتم]عصم جعع‌ط عقط طدط عطع کز مه .نف عطع مه 


3 027 [عما عنام عععگ] [عذ عصنکمعد کتتهای عطه رعلموط 
همه عرلمکساعز۷ جاعز۵۵( 12/۳ 20 ,1889 واه 
عط ۲0 ههد 1 ,مرا عذرا همع میات مه 
جع عطع میم ععصه عنط ۲«ععطع 4صه اححصنصعه 
عطل‌عععرط لعظ عمت‌مصصهی. 2 64هاه . 8هج 
جم تفع ۲7۵17۵ ۲0۶ 1۱7۵ و ععنصتنومی رلطاه‌مجوه 
رفلنللنل مه علنصعع رعلنً له عوهت عطا 


چن متعع عط5] .تطعامطع عصعععطمی رصح گه عاطدمهو1 
عحصد تعط ووردر عط عقط که تحو صز وا عفتمطظ 2 ذ وه 
۵ ۵۶ ماو عطا تعلمده ععلق4ببط هه علععص عفن 4صنامرع 


0 مع ۲7۱ ۲۳6۵ ممص0 ۲۲ 10۴۵6۲ ۶مع و1۳ . [.ونط۳ 
لمح فصن فطل لمع معط فصنمته عنم فطو] ,ععقفوظ 
عطو] علعع عمط 4صنامعه عنام صجججم۲۳ عظ 1 .عصناعر 
عصتنصیی تفای مج وومای ععط صتومل عتومله ترالمنل‌منو 
عط که عصنلمعم5] ,6 م12 رک م2 وفعط ,۲6 ,0 [صعط 
عط نج عامم1 رووعای عنام هعناصنی مومت [صدهر 
(تفصنوم‌ها مه وومة رصمتتطانطه مد وعععطه گز مش] .ععاهوط 
,00 166 5"عصم فطع وعقط 624 [عععمن د طننه ععلموط 
مهم عط]...مناوعبعوتا ‏ فطع همع عم 


ماگ .2 .7 اموجزهز۷ - ۱ 


[016006 [ 

مد عاععل ه وعتعط1 ,عطعنلاهوه ه طنزه 11 ما عومته عط 1 
له ماه وا صقصده۳۲ ه هه عهمته عطا ه تمصع عطه 
وکلوع0 عطا هم عامعلمدم متاهتهوژه 22۵ عمط بعلوعل فطع 
و صمصصم7 عط فصیامعه للم عاطنفنه ععه عم عتام‌تموته 


طعصت زرط ععتتصنهم ده وعتعطا وتطوند عوماه م) .1661 
همه )حصمعلمه جح عقط صعصم۳7 عط1 ,[5۵۵2 7126] 
طلز 0عوموجه بامرععه وذ عطد نز که رعله10 4عطعبات‌عن 
6 صف ععه1 لیم هه وبا ع۳۱ .عتطونامطه عقط 
کز عصتووهیل که ردب ععل .ردام عطه هصیط عع] رلنوده 
عم وومتم عطع له ,ععصد‌طعنت‌عنک بقط ۵۶ عنامعلهز 

[ ,مناوت عهع تعصصا تعط ععو م۲ معط 


له ۶ه ععارهی عمط عط وا ععته عط 8صهر 
۷ 2 عامعک عطه ععلم‌شلمط که هب عاعع عطو] .ک6مهطه 
0 فص صح مه تمه 2 06 هی عصنمم طععظ [.ععهنه 
رککلعد ع۲اءعفعن فطع طنن عصنط‌مهمه ععلمصه عصو] .16 
[.دصد عذ عتومععجعل مواصعللباه همه رعلاعی 2 ععلنا عصنط‌عصصمو 
,02865 ۲696 طوباهتطع عصتلمع1 )معع 116 [مدمتمش] 
بعصتامه‌ه . تحععا . رعصتلمع . تحععا . رعصتلفع . عحمعا 
26 ۱۶ظ1(0 [ععمط عط طه معده بعط عتعنمی رلصعل0ن؟] 
بصتجعه ام حاتتتاعنک م۲۳۵0 1 رام ۶ صوج امصو 
۵ ۷۲۵۲ ناه موی فص تقعه تام مق و۱۳۷ 
مع621 جع بامبز رعصناعهط معمع تاو بعصتامهط 
2 وب مععلهن مط9] ,ععاه عمط طهتاه‌عطا عصتندع1 و166 
عط مت ولمم معودم عطا عصنمنه نمی مه عمط 
وطعطل0» 2 متصز عأموه عطع وتتمنطة فک که صتمع نج معهدم 
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من ۵۶ عتفطه توص عا عقط 1" [.برانطوته صعطه عفامط 4صه 
عط اه مع عنعا عطک] مصقحظ رده گم ععقطی برض له 
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2 عفعت عطه رقصه ها ,عتتععفوتن 2 4ص مه معلعمم تایه 
ماما ] [.ععمتل مععلمه همه فعلطصنته رون عذز متطون رعتته‌معه 
مععط ۲۳۵ 2۲ط ۲ معا منط 1 [عنه مطع صا متا متمتموت فطه 
لا که رمته‌تموت عطه طعنه فصن فصو بط 4عصصناط 
0 1۲ عطاتع عمط حط 1 رو [عمهعهه تن هصناه‌صدنو 
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7 "من اسآ شم گوام اف به بشخاطر آیه که 

: بافتنی‌ه ای ما رو بافتن» اون از مادرم که مدام 
برام شال می‌بافت این از تو که مدام برام قصه 
می‌بافی؛ مادرم هم عین تو مرض بافتن داشت 
نقدر بافت بافت که کور شد. هی می‌گفتم آخه 
مادر من شال به این بلندی رو می‌خوام چیکار 

" صد دورم که دور خود بپیچم باز تموم نمی‌شه. 
می‌گفت یه روز یه زمستون سختی می‌آد که 
به هلا دولا شال رحم نمی‌کنه» پدرم می‌گفت: 
این شال همه پسرای ژمینكه... 


[[1 طرح‌جدد,حبیب فرجآیادی 


789642 ۲" 0 


۱ 


